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بنام خدا 
امروز انساني متولد مي شود كه تاريخ تمدن اسلامي بر محور شخصيت او مي باشد و تا قرن ها انسانها ، انديشمندان و فرهيختگان در پيرامون انديشه ها و كتابي كه آورده فكر مي كنند . او در جنبه جسماني همانند  همه انسانهاي ديگر است و هيچ تفاوت با ديگر انسانها ندارد ، وي قبل از رسالت ، چوپاني است به مانند همه چوپانان عالم ، اما روح او به پهناوري و سادگي بيابان هاي جزيرة العرب و رفتار او به زلالي آب زمزم است . شخصيت او آنچنان مورد توجه انسانها است كه تمامي عناصر فرهنگ بر گرفته از ديني است كه او از آسمان آورده است ، معماري ، هنر ، فلسفه، ادبيات ، انسان شناسي ، و همه ديگر امور كوششي است تا پيام جاودانه و آسماني أي كه توسط او در دامن انسان هاي راه گم كرده ريخته شده است ، تفسير كند . در طول تاريخ تمدن افراد زيادي در شكوفا شدن تاريخ بشريت سهم داشته اند و بايد تاريخ را پديده أي دانست جمعي و همگاني كه همه فرزانگان در تحقق آن سهيم بوده اند از فيزيك دانها ،‌رياضي دانان، ادباء ، فيلسوفان،‌هنرمندان، عارفان، تا انبياء . اما با يك مقايسه ميان اين نخبگان تاريخ به صراحت مي توان ادعا نمود كه هيچ يك از اين بزرگان فرهنگ به اندازه پيامبران درساخت اين تاريخ تمدن و فرهنگ سهم نداشته اند . بي ترديد تاريخ فرهنگ غرب مبتني بر شخصيت عيسي عليه السلام است ، همانطور كه تاريخ فرهنگ شرق بر محور شخصيت حضرت محمد صلى الله عليه و اله است . به طوري كه حتي در هنر غرب به اين جهت ، مجسمه سازي و تنديس سازي رشد مي كند چون هنرمند مسيحي مي خواسته تا عيسي عليه السلام را كه به صليب كشيده شده به تصوير بكشد و عيسي عليه السلام درنظر او كلمة الله است اما در هنر اسلامي ، خطاطي ، تذهيب ، منبت كاري رشد مي كند ، چون در تفكر هنرمند مسلمان قرآن كلمة الله است و او مي خواهد آن پيام آسماني را كه حضرت محمد صلى الله عليه و اله آورده ، به  تصوير بكشد و زينت بخشد . بنا براين در طول تاريخ هيچ فردي همانند انبياء درتحولات بشري سهم نداشته و اگر اديان نمي آمدند ، سير حركت تاريخ ناقص مي بود و به معناي ديگر اگر انبياء كه سردمدار اين حركت بودند و سنگيني رسالت به دوش آنان بود، نمي آمدند ، هيچگاه هدايت انساني ، تبيين نمي گشت. از اينرو مي بينيم كه قسم قرآن چقدر زيبا است كه بر روز ولادت پاره أي از انسانهاي بزرگ يعني انبياء ، سلام و درود مي فرستد « سلام بر روزي كه متولد شده است، سلام بر روزي كه مي ميرد ، و سلام بر روزي كه از خاك بر انگيخته مي شود » ( مريم،آيه 15) . بنابراين بايد بر روز ولادت بزرگترين انسان تاريخ بشريت حضرت محمد صلى الله عليه و اله سلام فرستاد ، زيرا او آخرين پيام و سخن خداوند را براي بشر آورده است و تاريخ اديان با آموزه هاي وحياني او پايان مي پذيرد. همچنين بايد بر روز ولادت آن انساني ، درود فرستاد كه بهترين تفسير و بيان را از حقايق نبوي بيان فرمود ، آنكه هم در جنبه جسماني فرزند پيامبر صلى الله عليه و اله است و هم در جنبه معنوي و ديني به اقرار رهبران همه فرقه هاي اهل سنت عالم ترين فرد به تعاليم نبوي است به طوري كه ابو حنيفه رهبر فقه حنفي در وصف اين انسان بزرگ يعني امام صادق عليه السلام مي فرمايد: « لولا السنتان لهلك النعمان» ( يعني اگر آن دو سال شاگردي در نزد امام صادق عليه السلام نبود ، من ـ ابو حنيفه ـ هلاك مي شدم ). امام صادق عليه السلام كسي است كه دين نبوي را از تفسيرهاي نادرست بني اميه و بني عباس ، حفظ نمود و تمام عمر خويش را براي محافظت از دين رسول خدا ، به تدريس تعاليم نبوي و تشكيل كلاس هاي درس پرداخت و به اقرار تاريخ ، اگر كوشش هاي او و پدرش نبود ، شايد بزرگترين انحراف فكري از انديشه هاي پيامبر صلى الله عليه و اله حاصل مي شد و چه هم زماني زيبايي ، كه روز ولادت آن بزرگوار ، با روز ولادت جد بزرگوارشان نبي اكرم صلى الله عليه و اله ، مصادف مي شود زيرا همانطور كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و اله آخرين ره توشه هدايت را براي بشر آورد تا به جهانيان بگويد كه آخرين بخش نامه الهي همين قرآن است ، همچنين امام صادق عليه السلام بهترين تفسير را ازدين رسول خدا صلى الله عليه و اله ارائه داد و مذهب شيعه ، انديشه هاو ديانت خويش را وامدار زحمت هاي اين امام بزرگ است . بنا براين در باره آخرين پيام آور آسماني يعني رسول اكرم صلى الله عليه و اله و در باره آخرين مفسر رسمي تفكر ايشان امام صادق عليه السلام همانند قرآن مي گوييم : « سلام عليه يوم ولد، و يوم يموت و يوم يبعث حيا » ( مريم، 15) يعني سلام و درود بر روزي كه متولد شدند ، و روزي كه مي ميرند و روزي كه از خاك بر انگيخته مي شوند
جهاني‌سازي مهدوي و مخالفانش
	تعابير بسيار بلندي از همه انبياء، از ازل تا خاتم (ص) راجع به حضرت حجت(ع) رسيده و تقريباًَ جزو اجتماعي‌ترين موضوعات، بين همه اديان الهي و ابراهيمي، بشارت موعود و وعده منجي است و همه گفته‌اند كه كار نيمه‌تمام و ناتمام انبياء(ع) و اديان، به دست اين مرد بزرگ، كامل خواهد شد. 
گفته‌اند كه بزرگ‌ترين تكليف تاريخ، كار بزرگ‌ترين مرد تاريخ است. حتي مكاتبي كه الوهيت‌‌زدايي و الهيت‌زدايي شده‌اند باز به نوعي و به نحوي به اين مسأله انديشيده‌اند، و گرچه نام ايشان را نبرده‌اند، اما همه بشارت ايشان را داده‌اند و حتي مكاتب الحادي چون ماركسيسم نتوانسته‌اند به مسأله آخر‌الزمان، بي‌تفاوت بمانند. بوديزم، مسيحيت و يهوديت نيز كه غالب بشريت را زير پوشش گرفته‌اند، در اين خصوص، اعلام‌ نظر كرده‌اند. يهود، هنوز منتظر مسيح(ع) است و مسيحيت، منتظر ظهور مجدد مسيح(ع) است. همه انبياء، همه مذاهب و اديان و فرق، منتظر گشايشي بزرگ در آينده يا در پايان تاريخ هستند و حتي امروز مكتبي كه چند دهه براي نفي پايان تاريخ و نفي «غايت» از تاريخ، دست و پا زد و مدعي شد كه اصلاحيات و تاريخ بشر، مبدأ و منتهاي روشن ندارد و جهت اصولي خاصي بر آن حاكم نيست و پنجاه، شصت سال تئوري بافت كه تاريخ غايت نداشته و ندارد، آخرين نظريه‌پردازانشان چون فوكوياما از «پايان تاريخ» سخن مي‌گويند، منتها «پايان تاريخ» با روايت خودشان كه تثبيت و تبليغ نظام ليبرال سرمايه‌داري است.
در روايات از حضرت مهدي (عج) تعبير به بهار روزگاران شده است و جزء سلام‌هايي كه به محضر حضرت مي‌شود آورده‌اند: «السلام علي ربيع‌الانام و نضره الايام» درود بر بهار بشريت، بهاران تاريخ و طراوت روزگاران.
كساني كه ايشان را ديده‌اند، توصيفاتي از شمايل ظاهري او كرده‌اند و توصيفاتي را نيز پيامبر اكرم (ص) يا ائمه ديگر از اين بزرگوار كرده‌اند.
دو نقطه‌نظر به تاريخ انسان و دو تفسير درباره فلسفه حيات و مدنيت را به مقايسه مي‌گذارم تا ببينم كدام با «مهدويت» سازگار است و كدام نيست و چرا؟ 
«انتظار» را گفته‌اند كه سنتز تضاد بين «واقعيت» و «حقيقت» است. «واقعيت» يعني آنچه هست و «حقيقت» يعني آنچه نيست ولي بايد باشد. گفته‌اند كه انتظار، تحولي ناشي از تضاد بين واقعيت و حقيقت است. دو زاويه ديد براي تفسير تاريخ بشر امروز وجود دارد: نخست، آنچه از آن،‌ تعبير به اصل «مسيانيزم» يعني مسيحي‌گرايي و موعودگرايي كرده‌اند و در اينجا، «مسيح» به معني موعود است و مسيانيزم، دعوت به انتظار است. انتظار براي ظهور موعود و اعتراض به وضع موجود در سطح بشري كه توأم است با وعده پيروزي قاطع حق و عدل در پايان تاريخ؛ ايدئولوژي‌اي معطوف به فردا كه مي‌گويد همه خبرها در آينده است،‌ جهان هنوز تمام نشده، محرومان مأيوس نباشند، مبارزان و مجاهدان راه آزادي و عدالت و آگاهي، از مبارزاتشان پشيمان نشوند. آنها كه دوباره، چهاربار، در نهضت جهاني «اجراي عدالت» شكست خورده‌اند، نگويند كه همه چيز تمام شد. به آينده نگاه كنيد، سرتان را بالا بگيريد. شهيد داديد، صدمات خورديد، ضايعاتي داديد، در بعضي از جبهه‌ها عقب نشستيد، اما سرتان را بالا بگيريد. «فتونيزم» يعني چشم‌هايتان را قاطعانه و اميدوارانه به آينده بدوزيد و از پس غروب امروز، طلوع فردا را تصور كنيد و با تصور آن، مبتهج بشويد. اين ايده‌اي براي اغواي افكار عمومي نيست.
همچنين برخلاف آنچه بعضي‌ گروه‌هاي پراگماتيست گفته‌اند كه امام زمان (عج) اگر هم وجود نداشته باشد اعتقاد به او مفيد است، بايد گفت: نه، امام زمان (عج)، هم حقيقت است و هم اعتقاد به او مفيد است. هم حقيقت دارد و هم فايده.
آنها كه مي‌توانند حقيقت مهدويت را بفهمند و باور كنند و درگير دگماتيزم تجربه‌گرايي و جزميات عالم حس هستند و حاضر نشدند از پنجره‌اي كه به دست انيباء(ع) به فراسوي عالم ماده و ماوراي طبيعت، باز شده به بيرون نگاه كنند، ممكن است پديده امام زمان‌(عج) را فاقد حقيقت و حداكثر، مفيد فايده بدانند. در حاليكه واقعيت امر، اين است كه قصه امام زمان (عج)، اسطوره‌ نيست و نبايد متهم به نگاه اساطيري مذهبي شود. قصه امام زمان (عج)، «حقيقت» و «فايده» هر دو توأم با يكديگرند.
پس يك خط در نگاه به آينده انسان و نگاه به تاريخ است كه در غرب، از آن تعبير به «مسيانيزم و فتوريزم» كردند و آن را با همين كوبيدند، چون تاريخ، زنده است، فعال است و از طرف يك موجود ذي‌شعور، هدايت مي‌شود و عاقبت بشر به منجلاب، ختم نخواهد شد و به تاريخ بشر، خوش‌‌بين و معتقد است كه از پس همه ستم‌ها و بي‌عدالتي‌ها و دروغ‌هايي كه به بشرگفته‌اند و مي‌گويند، خورشيد «حقيقت و عدالت»،‌ طلوع خواهد كرد و خدا، انسان را با ستمگران تاريخ، وا نخواهد گذارد؛ اما متقابلاً خط دومي وجود دارد كه از طرف تفكر ليبرال و سرمايه‌داري و هژموني غرب، امروز در دنيا به آكادمي‌ها و دانشگاه‌ها پمپاژ مي‌شود و در سطح افكار عمومي دنيا، به زور تبليغات، القا مي‌شود و نفي ايده «غايت تاريخ» است.
وقتي مي‌گوييم «غرب»، مردم مغرب‌زمين، مراد نيستند. مردم مغرب‌زمين، آنها كه مذهبي و مسيحي‌اند به «موعود»، معتقدند و علي‌رغم همه بمباران‌هايي كه عليه فطرت آنان اعمال شده‌ - ولو يك قشر اقليت در غرب، در آمريكا و اروپا هستند – ولي هنوز لطافت باطني خود را حفظ كرده‌اند. من به يادم مي‌آورم كه با بعضي دوستان در واشنگتن براي ديدار از كليسايي كه بسيار معظم و قديمي بود و تقريباً حالت موزه داشت و شامل هفت كليساي تودرتو بود، رفتيم در سالن كليسا يك دختر دانشجوي آمريكايي را ديدم ايستاده، ني مي‌زند و اشك مي‌‌ريزد، ما رفتيم و شايد ساعتي بعد كه برگشتيم اين دختر را ديدم كه همچنان ايستاده و ني‌ مي‌نوازد. صبح يكشنبه بود. جلو رفتم و از او پرسيدم كه تو را چه مي‌شود؟ گفت: نذر كرده كه در انتظار موعود و به عشق او هر صبح يكشنبه، تا زنده است، بر در كليسا، ني‌ بزند. اين جامعه‌اي است كه معنويت،‌ انسانيت و عدالت را در آن، شبانه‌روز بمباران مي‌كنند با اين وجود، از پس فطرت آن دختر جوان مذهبي دانشجو، در قلب واشنگتن برنمي‌آيند. پس وقتي از غرب، سخن مي‌گويم، منظور من، مردم عادي، ناآگاه و ساده مغرب‌زمين، به خصوص محرومين كه حتي فاسدانشان نيز به نحوي مظلوم و قرباني هستند، نيست. مراد «هژموني سرمايه‌داري ليبرال» و حاكميت هسته‌هاي سرمايه‌داري يهود است كه امروزه بر آمريكا و از طريق آمريكا بر دنيا حكومت مي‌كنند و محافظه‌كارترين هسته قدرت در طول تاريخ بشر، همين هسته تفكر ليبرال است كه آمريكا و غرب را رهبري مي‌كند. حال چرا محافظه‌كار هستند؟ زيرا وضع موجود در دنيا بايد به نفع آنان حفظ بشود. اين وضع چگونه حفظ شود؟ ابتدا بايد بباورانند كه وضع موجود در جهان و اتفاقي كه در دهه‌هاي اخير در دنيا افتاده و ايدئولوژي ليبراليزم در ذيل منافع سرمايه‌داري جهاني و صهيونيزم، معادله «قدرت و ثروت» را تعريف مي‌كند، عين عقلانيت است و همه هم بايد باور كنند و به ما بباورانند كه اتفاقي كه اسم آن را مدرنيته مي‌گذارند، آخر خط تاريخ است.
مي‌خواهند بگويند كه هيچ مدينه فاضله‌اي برتر و پيشروتر از وضع كنوني در جامعه جهاني كه ما آن را رهبري مي‌كنيم، نه فقط وجود خارجي ندارد، بلكه حتي وجود ذهني هم نمي‌تواند داشته باشد. پوپر در مصاحبه‌اش با اشپيگل، چند سال پيش از مرگش گفت امروز مدينه فاضله در كل تاريخ بشر، جامعه ايالات متحده است. مصاحبه‌گر از او پرسيد در جامعه‌اي كه هر 8 ثانيه، يك قتل و هر 9 ثانيه، يك تجاوز جنسي صورت مي‌گيرد و جامعه‌اي كه بزرگترين منبع درآمدش مواد مخدر و سلاح‌هاي كشتار جمعي هسته‌اي، شيميايي و ميكروبي است چگونه مدينه فاضله و پايان تاريخ است؟ او پاسخ مي‌دهد كه اصل ضرورت فكر كردن به «مدينه فاضله» دروغ بزرگي بوده كه به ما گفته‌اند. هيچ مدينه فاضله‌اي در انتهاي تاريخ وجود ندارد و نبايد به آن فكر كرد و اين فكري انحرافي در ذهن بشر و باوري اساطيري است، يا فوكوياما، نظريه‌پرداز سرمايه‌داري آمريكا، گفت: اگر تاريخ پاياني هم دارد پايان آن، همين جامعه فعلي ايالات متحده آمريكاست. اين تفكر محافظه‌كاري است.
«كنسرواتيزم» دفاع از وضع موجود جهاني و دفاع از هرم قدرتي است كه هم‌اكنون بر دنيا حكومت مي‌كند و در رأس آن سرمايه‌دارها هستند و همه ملل ديگر، ملت‌هاي شرق، جنوب و همه، قاعده اين هرم و بردگاني هستند كه رأس هرم قدرت را بر دوش خود بايد بكشند. امروزه ثروت در دنيا چگونه تقسيم شده است؟ چند درصد بشريت، چند درصد ثروت و زمين را در دست دارند و معني اين آمار مبين چيست؟ و اگر كسي بگويد اين وضع، باز ادامه پيدا كند، به چه معني است؟
در روايت آمده است كه امام زمان (عج) فاصله‌هاي طبقاتي را در سطح جوامع بشري بر هم خواهند زد. در روايت داريم كه در زمان مهدي ما، هيچ انسان گرسنه‌اي در سراسر زمين پيدا نخواهد شد. اين آن مهدويتي است كه ما به آن معتقديم و همه اديان به آن معتقدند، ولي هيچ كس به اندازه شيعه، راجع به آن جامعه آخرالزمان و انقلاب بزرگ، شفاف سخن نگفته‌ است. و شايد ديگران، آگاهي شفاهي از وضعيت نداشته‌اند. شيعه حتي نام مقدس آن رهبر انقلاب جهاني را نيز مي‌داند، روش حكومت او را توصيف كرده است و شايد در هيچ مكتب ديگري چنين نباشد. شما در اُپانيشادها، در وداها، در انجيل، در تورات و در همه منابع شرق و غرب، بشارت آخرالزمان را مي‌بينيد، ولي هيچ جا به اندازه منابع شيعه، شفاف و دقيق راجع به ايشان، حتي قيافه، حرف‌ها، شعارها و نحوه انقلاب و حاكميتش بحث نشده است. هدف عمده نظام ليبرال سرمايه‌داري كه مي‌گويد ما با «مدينه فاضله»سازي و با هر نوع اصول‌گرايي،‌ حتي غيرديني آن مبارزه مي‌كند، اين است كه در افكار عمومي بشر، به خصوص در دانشگاه‌هاي شرقي و اسلامي،‌ در ذهن دانشجو و سپس در ذهن مردم، حالت ترديد در وضع موجود و حالت متوقع و منتظره، پيش نبايد كه عجب!! پس مدرنيته سرمايه‌داري، آخر خط نيست؟ و بايد منتظر بود؟ اين پرسش نبايد در افكار عمومي و خصوصي بشريت، جوانه بزند!! آنها مي‌خواهند بگويند كه هيچ چيزي ديگر فراتر از اين وضع موجود جهان نيست و آنچه هست، عين علم و عقلانيت و آخر خط و پايان تاريخ است. مي‌گويند اين جا ايستگاه آخر است و بشريت بايد از قطار پائين بيايند. توجه داشته باشيد نمي‌گويند كه همه بشريت در سطح ما زندگي كنند و امكانات مردم آمريكا را در اختيار داشته باشند. كه اگر بگويند، بايد دست از ستم جهاني و نابرابري‌ها بردارند. چون اگر معني «جهاني شدن» اين باشد كه توزيع ثروت، قدرت، آگاهي و حرمت و احترام در تمام جهان، يكسان باشد، مورد قبول است، اما جهاني شدن كه آنان مي‌طلبند به معني «آمريكايي شدن» است؛ جهاني شدن از نوعي كه در رأسش، سرمايه‌داران حاكم بر آمريكا باشند و بقيه بشريت، قاعده آن هرم باشند.
گلوباليزيشن غربي، توجيه ستم غربي بر جهان است. اينان با «گلوباليزيشن مهدوي» مخالف‌اند و به گلوباليزيشن سرمايه‌داري آمريكا فراخوان مي‌كنند. اگر گلوباليزيشن، عبارت باشد از جهاني كردن آمريت آمريكا و منافع سرمايه‌داري حاكم بر آمريكا، صهيونيزم و انگليس، اين گلوباليزيشن فقط به نفع آنهاست و همان را ترويج مي‌كنند، اين «جهاني شدن» همه فرهنگ‌ها و ايدئولوژي‌هاي مقاومت را مي‌بلعد و هضم مي‌كند، اما اگر بگوييم كه ما گلوباليزيشن را قبول داريم، اما نه با معيارهاي سرمايه‌داري يهود، بلكه با معيارهاي امام مهدي (عج) كه مي‌گويد در تمام دنيا هيچ انسان گرسنه‌اي نبايد باشد و نبايد در گوشه افريقا بچه‌هاي يازده ساله وزنشان به اندازه بچه‌هاي شش ماهه واشنگتن و نيويورك باشد و نبايد استخوان دنده‌ها و پهلوهايشان پوست آنها را بشكافد و از زير پوستشان بيرون بزند، آنها اين گلوباليزيشن مهدوي يعني عدالت جهاني را پس مي‌زنند و آنگاه توهم و اوتوپيا مي‌دانند، چون امام مهدي (عج) امنيت را براي همه، نه فقط براي سرمايه‌دارهاي غرب، مي‌خواهد. روايت داريم كه در زمان حكومت جهاني امام مهدي (عج) امنيت بدان حد بر جهان، حاكم مي‌شود كه يك دختر نوجوان بدون كمترين توهين و تهديدي به تنهايي از اين سوي عالم به آن سوي خواهد رفت. اين در روايات ماست. گلوباليزيشن مهدوي يعني امنيت براي همه، امنيت براي دخترهاي آفريقا، مكزيك، غنا و افغانستان، نه فقط براي دختران سرمايه‌داران نيويورك. اما تفكر جهاني شدن از آن نوع كه ليبرال‌سرمايه‌داري مي‌گويد و مي‌خواهد، در واقع عين «محافظه‌كاري» است، لذا اين در مقياس جهاني، با اصول‌گرايي، با مدينه فاضله‌سازي، با ايدئولوژي و حاكميت ارزش‌ها مخالف‌اند و مي‌گويند كه ارزش‌ها اصولاً مفاهيم غيرعلمي و مقولات غيرعقلاني‌اند و لذا مسائلي شخصي بلكه جزء وسايل شخصي!! است و ارزش‌ها،‌ شخصي و نسبي است پس ربطي به حكومت و امر عمومي (پابليك) ندارد و سكولاريزم همين است.
خط تبليغاتي آنان، اين است كه سخن گفتن از مهدويت و گلوباليزيشن و وعده عدالت جهاني،‌ خيال‌بافي است و ممكن نيست. در بحث‌هاي دانشگا‌هي‌شان همين را بلغور مي‌كنند تا تز كنسرواتيستي را جهاني كنند و نيز مي‌گويند اين ايده، اساساً ايدئولوژيك، توتاليتر و تماميت‌طلب است و يعني چه كه يك نفر به نام مهدي (عج) مي‌خواهد بر كل دنيا حكومت واحد برقرار كند؟!
چون در روايت داريم مهدي (عج) با برهان و شمشير، از راه انقلاب جهاني به حاكميت و عدالت جهاني دست خواهد يافت ايشان با مسيحيان به وسيله انجيل حقيقي و با يهوديان به تورات حقيقي احتجاج و استدلال مي‌كند و براي هيچ كس، عذر و بهانه‌اي نمي‌گذارد و اغلب مردم با منطق و برهان و موعظه و رحمت، متقاعد مي‌شوند و آنها كه لجاجت مي‌كنند با شمشير، اصلاح خواهند شد و بشريت ديگر جز مسلمان نخواهند بود.
	 

	
	


 بررسى دلايل منكرين ارتباط (ملاقات) با امام مهدى‏عليه السلام‏ در عصر غيبت كبرى
  با توجه به سلسله مباحثى كه پيرامون ارتباط با امام مهدى‏عليه السلام بدان پرداختيم، در اين مبحث به دو ديدگاه ديگرى كه در اين زمينه مطرح است اشاره كرده و به بررسى قول منكرين ارتباط با امام مهدى‏عليه السلام در عصر غيبت كبرى خواهيم پرداخت. 
       قبل از آغاز بحث، لازم است اين مطلب مورد توجه قرار گيرد كه منظور از ارتباط در نزد منكرين كه آن را در عصر غيبت منتفى مى‏دانند، چيست؟
 منظور از ارتباط در نزد منكرين 
 تقسيم انواع ارتباط
       همان‏طور كه در مباحث گذشته به آن اشاره شد، ارتباط را به دو صورت كلى مى‏توان تقسيم نمود ؛ نخست ارتباط روحى و معنوى كه شامل: ارتباط عادى روح از قبيل توسلات و توجهات، عالم رؤيا و دو عالم مكاشفه و مشاهده ؛ و دوم ارتباط جسمانى و ظاهرى كه شامل: ارتباط به مانند نايبان چهارگانه؛ يعنى به صورت مستمر، دايم و ارادى ، ارتباط توسط نامه و عريضه‏نويسى، ارتباط به وسيله‏ى نايب و سفير و ارتباط به صورت مشاهده‏ى جسمانى يا ملاقات حضورى. 
       آنچه كه در اين مقام مطرح است، بحث پيرامون دو مقوله است: الف) آيا ارتباط در عصر غيبت كبرى به مانند نايبان خاص امام زمان‏عليه السلام كه در عصر غيبت صغرى، با اراده خويش و بدون واسطه خدمت حضرت مشرف شده و سؤالات شيعيان را به محضر ايشان عرضه داشته و جواب دريافت مى‏داشتند، امكان‏پذير است يا خير؟ به‏طورى كه هر زمان بتوان خدمت آن حضرت مشرف شد و از ايشان استفاده كرد؛ و ب) آيا ملاقات و مشاهده آن جناب، به‏طورى كه با اذن خداى تعالى و امام عصرارواحناه‏فداه(نه با اراده ملاقات كننده) بوده و برخى بتوانند خدمت آن جناب مشرف شده و بهره‏مند گردند، ممكن است يا خير؟
 
 اجماع علماء بر عدم امكان ارتباط بمانند نائبان خاص 
       آنچه كه يقينى است و اجماع علما(چه منكرين و چه مثبتين) بر آن استوار است، اين است كه ارتباط با امام عصرارواحناه‏فداه در عصر غيبت كبرى، به مانند نايبان چهارگانه كه واسطه بين امام و مردم بودند، غير ممكن است و مدعيان چنين ارتباطى را به راست و چه به دروغ - دروغگو و افترازننده معرفى كرده‏اند؛ همان‏طور كه روايات بسيارى از جمله توقيع معروف سَمُرى، بر تكذيب اين چنين مدعيانى تأكيد و تصريح دارد. 
 
 ارتباط مورد بحث در مقاله 
       اما آنچه در آن اختلاف شده است، امكان و يا عدم امكان ملاقات جسمانى با امام مهدى‏عليه السلام در عصر غيبت كبرى است. 
       برخى ملاقات با امام مهدى‏عليه السلام را در عصر غيبت كبرى ممكن دانسته و دلايلى را نيز براى آن ارايه كرده‏اند(1)؛ و برخى ديگر نيز ملاقات با امام مهدى‏عليه السلام را در عصر غيبت كبرى غيرممكن دانسته و قايلند كه امكان چنين ارتباطى براى شيعيان وجود نداشته و برابر دستور آن حضرت، مدعى ديدار را بايد تكذيب نمود. آنها براى عدم امكان ملاقات، شواهد و دلايلى به قرار زير آورده‏اند كه به تمام آنها در اين مقاله اشاره كرده و به نقد و بررسى آن مى‏پردازيم.
 شواهد و دلايل منكرين 
 بيان برخى علماء
       الف) استناد به نظر برخى از علماى بزرگ ؛ مانند «1- محمدبن ابراهيم، معروف به نعمانى، از علماى قرن چهارم و نويسنده كتاب الغيبة، 2- فيض كاشانى در كتاب وافى، 3- كاشف الغطاء در رساله‏ى حق المبين و 4- شيخ مفيد كه ايشان، امكان ديدار با حضرت را در غيبت كبرى، برابر روايات، مخصوص خادمان حضرت مى‏داند»(2). 
 
 روايات 
       ب) رواياتى مانند: 1- توقيع آن حضرت به على‏بن‏محمد سَمُرى، 2- رواياتى كه بر ناشناخته بودن حضرت در ميان مردم دلالت مى‏كنند، 3- رواياتى كه دلالت مى‏كنند امام‏عليه السلام در مراسم حج ديده نمى‏شود و 4- رواياتى كه بر امتحان شيعه در دوران غيبت دلالت دارند»(3)؛ حال در اينجا به بررسى و تبيين هر يك از دلايل مذكور مى‏پردازيم.
 
 بيان برخى علماء پيرامون عدم امكان ملاقات 
  الف - بيان برخى علماى بزرگ پيرامون عدم امكان ملاقات و رؤيت امام مهدى‏عليه السلام‏
       نخستين مطلبى كه پيرامون عدم امكان ارتباط ارايه داده‏اند، نظر برخى علماى بزرگ مبنى بر عدم ملاقات با امام مهدى‏عليه السلام است 
       شيخ نعمانى در كتاب خويش مى‏نويسد: 
 محظورٌ عليهم الفحص و الكشف عن صاحب الغيبة و المطالبة باسمه او موضعه او غيابه او الاشادةُ بذكره فضلاً عن المطالبة بمعاينته(4)؛
 براى شيعيان جست‏وجو از امام و كشف صاحب غيبت و به دنبال نام، محل سكونت و محل غيبت او بودن و يا اشاره به ذكر او كردن ممنوع است، تا چه رسد بر آن كه بخواهند آشكارا او را ببيند؛(5)
 و يا فيض كاشانى در كتاب خويش مى‏نويسد: 
 لانَّ سائر الشيعه ليس لهم  فيها اليه سبيلٌ ؛(6)
 (به جز مواليان آن حضرت) ساير شيعيان، راهى براى رسيدن به محضر امام زمانشان ندارند؛
  و در جايى ديگر مى‏گويد: 
 فانَّ فى الطويلة ليس لشيعته اليه سبيلٌ ؛(7)
 در غيبت طولانى (كبرى)، براى شيعيان راهى براى شرفيابى ارادى به خدمت آن حضرت وجود ندارد؛
 شيخ مفيد نيز در اين باره مى‏فرمايد: 
 فأنَّه لابُدَّ للقائم المنتظر من غيبتين احدهما اطول من الاخرى و يعرف خبره الخاص فى‏القصرى و لايعرف العامّ له مستقراً فى الطولى، الاّ من تولّى خدمته من ثقاة اوليائه ؛ 
 ناچاراً براى قائم منتظرعليه السلام دو غيبت است كه يكى از ديگرى طولانى‏تر مى‏باشد؛ در غيبت كوتاه مدت (صغرى)، عده كمى از خواص، از محل استقرار آن حضرت باخبرند و در غيبت كبرى، هيچ كس از مكان آن جناب آگاه نيست، مگر اوليايى كه منسب خدمتگذارى آن جناب را دارند.
 
 جواب به استشهاد فوق 
       موارد مذكور، پاره‏اى از فرمايشات علمايى بود كه مخالفان مى‏خواهند با استناد به سخن آنان، ملاقات با امام عصرعليه السلام را غيرممكن نشان دهند؛ ولى با بررسى و دقت نظر در نظرات اين بزرگان، خواهيم ديد كه استفاده مخالفان از سخن اين علما نادرست مى‏باشد؛ زيرا منظور آنها از عدم امكان ارتباط، ارتباطى همچون ارتباط نايبان چهارگانه در عصر غيبت صغرى است؛ يعنى كسى نمى‏تواند از مكان اقامت و سكونت آن حضرت اطلاع داشته باشد و با اراده خود به محضر ايشان مشرف شده و ايشان را مشاهده و ملاقات نمايد؛ و اين مطلب دقيقاً در سخنان آنان مشاهده مى‏شود ؛ به عنوان مثال  شيخ نعمانى مى‏گويد: 
 براى شيعيان جست‏وجو از امام و كشف صاحب غيبت و به دنبال نام، محل سكونت و محل غيبت او بودن و يا اشاره به ذكر او كردن ممنوع است، تا چه رسد بر آن كه بخواهند آشكارا او را ببينند؛
 يا فيض كاشانى مى‏گويد:
 ساير شيعيان راهى براى رسيدن به محضر امام زمانشان ندارند؛ 
 و در ادامه مى‏گويد:
 در عصر غيبت طولانى (كبرى)، براى شيعيان راهى كه براى شرفيابى ارادى خدمت آن حضرت وجود ندارد؛
 همچنين شيخ مفيد مى‏فرمايد:
 در غيبت كبرى، هيچ كس از مكان آن جناب آگاه نيست؛ 
 آنچه كه از سخنان مذكور فهميده مى‏شود، اين است كه در عصر غيبت طولانى(كبرى)، راهى كه بتوان با اراده خود خدمت آن جناب مشرف شد و ايشان را ملاقات كرده و بهره برد، وجود ندارد؛ با دقت در اين سخنان فهميده مى‏شود كه در عدم امكان اين نوع ارتباط و ملاقات (يعنى ارتباط دايمى) كسى ترديد ندارد و همه موافقند ؛ اما نبايد سخنان مذكور را در باره ملاقات غير اختيارى كه براى مؤمنان اتفاق مى‏افتد و گاهى توفيق شرفيابى خدمت امام عصرعليه السلام را مى‏يابند، بكار برد؛ لذا اين استناد آنها به كلام برخى علما از بحث امكان ملاقات با آن حضرت كه به صورت غير ارادى و غير اختيارى باشد، خارج است. 
 رواياتى كه به عدم امكان رؤيت اشاره دارد 
 توقيع شريف 
 ب) رواياتى كه به عدم امكان ملاقات و رؤيت آن حضرت اشاره دارند.
       1- توقيع شريف: «مهمترين و معتبرترين دليل بر نفى رؤيت و مشاهده امام زمان‏عليه السلام در عصر غيبت، توقيعى است كه شش روز پيش از مرگ على‏بن‏محمد سَمُرى، آخرين سفير خاص امام زمان‏عليه السلام از ناحيه آن صادر شده است. بنابر اين توقيع، مدعى مشاهده درغگو و ادعاى وى قابل پذيرش نيست».(8) 
 چند برداشت و جواب آن 
       در رابطه‏ى با اين توقيع، مطالب و برداشت هايى ابراز شده كه به بيان و بحث پيرامون آنها خواهيم پرداخت. به عنوان مثال مخالفان امكان مشاهده مى‏گويند:
 
 برداشت اول 
       اولاً «اين توقيع شريف صراحت دارد بر اينكه: هر كس ادعاى ديدار با حضرت حجت را بكند، سخنش پذيرفته نيست و در ادعاى خود، دروغگوست؛ در نتيجه، نمى‏توان او را تصديق كرد و بايد به تكذيبش پرداخت».(9)
 
 جواب از برداشت نخست 
        براى تبيين بحث، لازم است كه در اينجا، منظور از مشاهده در توقيع را بيان نموده و سپس بحث را آغاز نماييم.
       همان طور كه در مقالات گذشته بدان اشاره شد،(10)منظور از مشاهده در توقيع شريف، همان مشاهده به مانند نايبان چهارگانه است و اين نوع ارتباط در ابتداى توقيع، به‏طور روشن توسط امام عصرارواحناه‏فداه نفى شده است و با توصيه به آخرين نايب خويش به عدم تعيين جانشين پس از خود، مدعيان چنين ارتباطى، دروغگو و افترازننده شمرده مى‏شوند.
       اين مسئله را از بررسى نكات ادبى توقيع، سيره و بيان علماء بزرگ پيرامون مشاهده مذكور در توقيع و تشرفات بسيارى كه براى بزرگان حاصل شده، مى‏توان برداشت نمود؛(11) لذا توقيع شريف شامل كسانى نمى‏گردد كه از ملاقات خويش با امام زمان‏عليه السلام پرده برمى‏دارند ؛ بلكه تنها كسانى را شامل مى‏گردد كه مدعى ارتباط دايمى و مستمر بوده و خود را واسطه ميان امام عصرعليه السلام و مردم بدانند؛ همان‏طور كه بعضى در طول تاريخ اين ادعا را نموده‏اند و خود را باب خوانده‏اند. 
 
 برداشت دوم 
       دوم: دومين استدلالى كه مخالفان ملاقات جسمانى با امام عصرارواحناه‏فداه پيرامون توقيع بيان مى‏كنند اين است كه: «بخش اول توقيع، نفى وصايت و سفارت مى‏كند و به استناد به همين بخش از توقيع، علماى ما مدعيان نيابت را رد مى‏كردند، از جمله ابن قولويه كه ايشان با استناد به قسمت اول توقيع، ادعاى نيابت ابوبكر بغدادى را رد كرده است از جمله مى‏فرمايد:
 انَّ عندنا أنَّ كل من ادعى الامر بعد السمرى فهو كافر منمسّ ضالّ مضلّ؛
 زيرا نزد ما شيعيان؛ هر كس كه ادعاى نيابت كند پس از سَمُرى، پس او كافر، فاسد، گمراه و گمراه‏كننده است».(12)
 
 جواب از برداشت دوم 
 با بررسى توقيع شريف خواهيم ديد كه اين ادعاى آنها نيز صحيح نيست ؛ بلكه تمام توقيع است كه مدعيان نيابت را رد مى‏كند و استناد به قول برخى، از جمله ابن قولويه‏رحمه الله، مؤيد حرف آنها نمى‏تواند باشد.
       بيان مطلب: با بررسى توقيع شريف از اين منظر، چند مطلب به چشم مى‏خورد: 
 الف - براى ادعاى خويش كه توقيع را به دو قسمت تقسيم كرده و فقط قسمت اول را مربوط به نيابت خاصه مى‏دانند، دليلى ارايه نكرده‏اند. ب - ابن‏قولويه چطور به بخشى از توقيع، در رَد ابوبكر بغدادى استناد كرده است، در حالى كه از ايشان تشرفى نقل شده و مدعى آن نيز بوده است(13)؛ بااين وجود اگر دليل ابن قولويه براى رَد مدعيان نيابت، فقط صدر روايت بوده است؛ پس با قسمت دوم توقيع، بايد مدعيان مشاهده و ملاقات را رَد كرده؛ با اين وجود ابن قولويه كلام خود را نقض كرده است؛ لذا استناد ايشان بر رَد ادعاى نيابت ابوبكر بغدادى، تمام توقيع بوده است نه قسمتى از آن.
 ج - اگر به طور فرض قائل شويم كه توقيع از دو قسمت تشكيل شده است، باز ايفاء كننده نظر آنها نيست؛ زيرا كه (همانطور كه اشاره شد) قسمت دوم توقيع نيز كه در آن از مشاهده بحث شده است، همان نيابت خاصه است.
 هر دو قسمت، پيرامون نيابت و مدعيان آن، و توقيع در اصل، يك امر واحد را توضيح و نفى مى‏كند.
 
 برداشت سوم 
 سوم: سومين مطلب قابل بحث اين است كه مى‏گويند: «توقيع، نفى ظهور و رؤيت كلى مى‏كند؛ زيرا به معناى بروز پس از خفاست و جمله فلاظهورهمراه استناد، بدين    است كه هيچ ظهورى ندارد و افراد، وى را مشاهده نمى‏كنند؛ مگر پس از اذن خداوند، از اين روى، فقره بعدى توقيع، تأكيدى است بر اين بخش توقيع.»(14)
 
 جواب از برداشت سوم 
 آرى، ظهور در لغت، به معناى بروز پس از خفاست(15)؛ ولى چه بروزى و ظهورى منظور امام مهدى‏عليه السلام است كه با «لاء نفى» آنرا نفى مى‏كند؟ آيا اين ظهور به معناى اينكه آن حضرت بمانند اجداد گراميشان كه در بين مردم حضور مستمر و دائمى داشته و زندگى عادى خويش را انجام دهند، نمى‏باشد؟ آيا نمى‏توان گفت، كه ظهور آن جناب، به معناى آشكار شدن پس از غيبتى طولانى است كه ايشان در بين مردم حضور مستمر داشته و مردم با ايشان بتوانند در تماس و ارتباط بوده و از ايشان بهره‏ها ببرند؟ 
 آرى! اينكه امام عصر ارواحنافداه مى‏فرمايد: فلا ظهور، مى‏خواهند نفى تمام ظهورهاى ديگر، غير از ظهور خويش را كنند، ظهورهايى كه اشخاصى همچون: مهدى سودانى، سيدعلى محمد باب و ديگران ادعا كرده‏اند. 
 علاوه بر آن اگر مدعى شوند كه «توقيع، نفى ظهور و رؤيت كلى مى‏كند و جمله فلاظهور...اين معنى‏ را مى‏رساند»(16)، مخالفت با برخى رواياتى كه خود در اين مقال بيان كرده‏اند، مى‏كند؛ زيرا كه در آن روايات اشاره شده است كه حضرت در بين مردم حاضر مى‏شود، بر فرشهايشان قدم مى‏گذارند، در مجالسشان شركت مى‏كند، بر آنها سلام مى‏كند و... كه اين مطالب دلالت بر رؤيت آن حضرت توسط مردم مى‏كند؛ لذا برداشت آنها از فلا ظهور كه مى‏گويند «مطلقاً» نفى رؤيت مى‏كند، برداشت اشتباهى است كه ناشى از عدم دقت در معناى اصطلاحى آن شده است.
 رواياتى كه دلالت بر ديده نشدن آن حضرت دارد 
 2 و 3 - رواياتى كه دلالت بر ديده نشدن و عدم رؤيت آن جناب دارند، (چه در حج و چه در غير حج).
 دومين دليلى كه منكرين ملاقات و رؤيت امام عصر ارواحنافداه مطرح كرده‏اند، رواياتى است كه دلالت بر عدم رؤيت آن جناب دارد؛ قبل از شروع، لازم است معناى «رؤيت» بيان شده، سپس به بررسى روايات پرداخته شود.
 
 معناى رؤيت 
 رؤيت به معناى: ديدن، دانستن و نگاه كردن(17) مى‏باشد كه گاهى به معناى «علم» و «دانستن» استعمال مى‏شود.(18)
 
 روايتى پيرامون عدم رؤيت 
 امّا رواياتى را كه منكرين رؤيت ارايه داده‏اند، در آنها از ماده «رأى» استفاده شده است؛ از جمله: لاتُرى‏، لايُرى‏، لاتَرَون و... به عنوان مثال، به روايتى استناد مى‏كنند كه اميرالمؤمنين‏عليه السلام مى‏فرمايد: 
 «إنَّ حجتها عليها قائمةٌ، ماشيةٌ فى طُرُقِها، داخلةٌ فى دورها و قصورها، جوّالةٌ فى شرق هذه الارض و غربها، تسمع الكلام و تسلّم على الجماعة، ترى‏ و لاتُرى‏ الى الوقت والوعد و نداء المنادى من السّماء ألا ذلك يوم فيه سرور ولد على و شيعته؛(19) حجت حق بر زمين استوار است، در جاده‏ها حركت مى‏كند، در خانه‏ها و قصرها وارد مى‏شود و در شرق و غرب زمين به گردش مى‏پردازد، سخن مردم را مى‏شنود و بر جماعت مردم سلام مى‏كند؛ مى‏بيند و ديده نمى‏شود، تا زمان ظهور و وعده الهى و نداى آسمانى، هان! آن روز، روز شادى فرزندان على و شيعيان اوست.(20)
 
 جواب به استدلال آنها 
 با توجّه به اين روايت، برخى استدلال به عدم رؤيت امام زمان‏عليه السلام تا قبل از نداى آسمانى كرده‏اند، از طرف ديگر با دقت دراين روايت و معانى كه براى رؤيت در نظر گرفته‏اند، خواهيم ديد كه لاترى به معناى ديده نشدن نيست؛ بلكه به معناى شناخته نشدن است، به اين معنى‏ كه شيعيان ايشان را مى‏بينند؛ ولى نمى‏دانند ايشان امام زمان‏عليه السلام است، همانطور كه در روايتى از امام صادق‏عليه السلام آمده است كه پس از ظهور امام عصر ارواحنافداه، عدّه بسيارى مدعى مى‏شوند كه در عصر غيبت ايشان را ديده‏اند؛ ولى اكنون شناخته‏اند. علاوه بر آن در بسيارى از روايات به اين مسئله اشاره شده است كه آن حضرت مى‏بيند و مى‏شناسد؛ ولى شناخته نمى‏شود؛(21) بنابراين حداكثر چيزى كه از اين روايت و تطبيق اين روايت با ديگر احاديث استنباط مى‏شود، اين است كه حضرت در عصر غيبت شناخته نمى‏شود؛ نه اينكه ديده نمى‏شود و رواياتى همچون روايت فوق كه اميرالمؤمنين‏عليه السلام مى‏فرمايد: «در جاده‏ها قدم مى‏گذارد، در خانه‏ها و قصرها وارد مى‏شود و در شرق و غرب زمين گردش مى‏كند، سخن مردم را مى‏شنود و بر مردم سلام مى‏كند»، دلالت بر حضور فيزيكى آن حضرت در بين مردم دارد؛ زيرا در غير اين صورت اين مطالب مطرح شده پيرامون امام مهدى‏عليه السلام معنى‏ ندارد و به عنوان مثال، سلام كننده‏اى كه ديده نشود جواب دهنده بر فرض شنيدن صدا نمى‏داند به چه كسى جواب سلام دهد؛ لذا چنين سلامى لغو و از امام عصرارواحناه‏فداه دور بوده و مبرّاى از آن هستند. علاوه بر آن (همانطورى كه اشاره شد) گاهى رؤيت به معناى دانستن و علم استعمال مى‏شود؛ لذا در اينجا نيز ديده نشدن حضرت به معناى شناخته نشدن است نه چيز ديگر.
       پس «بطور مطلق نفى رؤيت» كردن صحيح نيست و حداكثر آنچه از تحليل نعمانى در ذيل اين حديث شريف استفاده مى‏شود، ديده نشدن نيست؛ بلكه شناخته نشدن است؛ زيرا كه در غير اين صورت، اشكالهاى فوق بر ايشان نيز وارد است؛ علاوه بر آن ايشان در كتاب خويش، برخى رواياتى را ذكر مى‏كند كه در آن اشاره به ديده شدن و شناخته نشدن آن حضرت دارد(22) كه خود مؤيد حرف ماست.
 امّا استناد آنها به رو ايتى كه از امام صادق‏عليه السلام، نقل شده است، اثبات كننده قول آنها نيست؛ بلكه دليلى است بر اثبات مدعاى ما؛ زيرا روايت تصريح دارد كه ايشان مردم را مى‏بيند و مى‏شناسد؛ ولى آنها ايشان را مى‏بينند و نمى‏شناسند.
 مخالفان، روايات ديگرى را نيز براى اثبات نظرات خود آورده‏اند كه در پاسخ، جوابهاى سابق كافى است.
       4 - آخرين قسمتى را كه منكرين ملاقات با امام عصر ارواحناه‏فداه‏ارايه داده‏اند، رواياتى است كه دلالت بر امتحان شيعه در دوران غيبت مى‏كند و چون آنرا دليلى قابل توجّه بر عدم رؤيت و ملاقات با امام مهدى‏عليه السلام نديديم، از بررسى آن خوددارى مى‏كنيم.
 
 خلاصه بحث 
 منكرين ملاقات با امام عصر ارواحنافداه، براى نظريه خود، به يك مؤيد و چهار دليل استناد كرده‏اند؛ مؤيد آنها، كلام برخى علماء بود؛ لكن (همانطور كه اشاره شد)، منظور اين علماء، از نفى ارتباط، ارتباط به مانند نايبان چهارگانه بوده‏است، نه نفى رؤيت و ملاقات؛ و چهار دليلى را كه ارايه كرده‏اند عبارت بود از: توقيع كه مهم‏ترين و معتبرترين دليل مخالفان بر عدم ملاقات و رؤيت بود و در جواب گفته شد كه مشاهده منظور در توقيع، رؤيت و ملاقات نيست؛ بلكه ارتباط خاص بمانند نائبان چهارگانه است؛ لذا با اين بيان، بر فرض دو بخش بودن توقيع، هيچ يك از اين دو بخش، معنايى غير از نيابت خاصه ندارند. دومين و سومين دليل نيز رواياتى بود كه بر عدم رؤيت آن جناب دلالت مى‏كرد؛ در اين روايات، با توجّه به معناى لغوى آن و روايات وارد در اين باب، عدم رؤيت به معناى ديده نشدن نيست؛ بلكه به معناى شناخته نشدن مى‏باشد كه از بحث ما خارج است. آخرين دليل آنها نيز رواياتى بود كه به امتحان شيعيان در عصر غيبت دلالت مى‏كرد كه به علت محكم نبودن آن، از بررسى آن خوددارى مى‏كنيم.
 
 
 
 
پی نوشتها :
 
1) رجوع شود به مقاله ى «بررسى امكان ارتباط (ملاقات) با امام مهدى‏عليه السلام در عصر غيبت كبرى».
2) جمعى از نويسندگان حوزه، چشم به راه مهدى(عج)، مقاله‏ى «ارتباط با امام زمان(عج) در عصر غيبت»، على اكبر ذاكرى، صص 45-44.
3) همان، ص 45.
4) ابن ابى زينب محمدبن ابراهيم نعمانى، كتاب الغيبة، تحقيق على اكبر غفارى، مكتبة الصدوق، تهران، ص 160.
5) جمعى از نويسندگان حوزه، چشم به راه مهدى(عج)، مقاله‏ى «ارتباط با امام زمان(عج) در عصر غيبت»، على اكبر ذاكرى، ص 72.
6) ملا محسن فيض كاشانى، الوافى، مكتبة اميرالمؤمنين‏عليه السلام، اصفهان، ج 2، ص 414.
7) همان، ص 416.
8) جمعى از نويسندگان حوزه، چشم به راه مهدى (عج)، مقاله‏ى «ارتباط با امام زمان(عج) در عصر غيبت»، على‏اكبر ذاكرى، ص 45.
9) همان، ص 47.
10) رجوع شود به مقاله‏ى «بررسى پيام معروف امام مهدى‏عليه السلام به سمرى درباره‏ى عدم امكان مشاهده‏ى امام مهدى‏عليه السلام.
11) مقاله‏ى «بررسى پيام معروف امام مهدى‏عليه السلام به سمرى پيرامون عدم امكان مشاهده‏ى امام مهدى‏عليه السلام‏
12) جمعى از نويسندگان مجله حوزه، چشم به راه مهدى(عج)، مقاله‏ى «ارتباط با امام زمان(عج) در عصر غيبت»، على‏اكبر ذاكرى، ص 48.
13) الخرائج و الجرائح، قطب راوندى، ج 1، ص 475 و كشف الغمه، ج 2، ص 502 و بحارالانوار، ج 52، ص 58، ج 99، ص 226 و اثبات الهداة، ج 7،ص 346 و مدينة المعاجز، ص 614. 
14) جمعى از نويسندگان مجله حوزه، چشم به راه مهدى(عج)، مقاله ى «ارتباط با امام زمان(عج) در عصر غيبت»، على‏اكبر ذاكرى، ص 48.
15) احمدبن حنبل محمدبن على المقرّى القيّومى، المصباح المنير، ج 2، ص 40.
16) جمعى از نويسندگان مجله حوزه، چشم به راه مهدى (عج)، مقاله‏ى «ارتباط با امام زمان‏عليه السلام در عصر غيبت»، على اكبر ذاكرى، ص 48.
17) على‏اكبر قرشى، قاموس قرآن، ج 3، ص 34.
18) تفسير نمونه، ج 2، ص 156.
19) محمدبن ابراهيم نعمانى، كتاب الغيبة، ص 144.
20) جمعى از نويسندگان مجلّه حوزه، چشم براه مهدى (عج)، مقاله‏ى  «ارتباط با امام زمان‏عليه السلام در عصر غيبت، على‏اكبر ذاكرى، ص 61.
21) محمدبن ابراهيم نعمانى، كتاب الغيبة، صص 14،164 و...
22) محمد بن ابراهيم نعمانى، كتاب الغيبة، صص 14، 164، ... .  
بررسى توقيع امام مهدى
	همان‏طور كه در مباحث گذشته بيان شد، با رجوع به دوران 69 ساله غيبت صغرى و پس از اينكه حضرت امام مهدى«عليه‏السّلام»  طبق امر و اراده‏ى الهى ارتباط مستقيم خويش را با شيعيان قطع كردند، بهترين راه ارتباط (ارتباط ظاهرى) با مردم به واسطه‏ى نوّاب اربعه و سفيرانى بود كه از جانب امام مهدى«عليه‏السّلام»  تعيين شده و وظيفه‏ى ارتباط بين امام«عليه‏السّلام» و عموم شيعيان را ايفا مى‏كردند؛ بدين معنا كه تنها آن چهار نايب خاص از محل زندگى آن حضرت اطلاع داشتند و مستقيماً با حضرت در ارتباط بودند و حوائج مردم را به محضر امام«عليه‏السّلام» عرضه داشته ، جواب دريافت مى‏داشتند. اين طريق ارتباط تا يك هفته قبل از آغاز غيبت كبرى ادامه داشت؛ در اين هنگام امام نامه‏اى (توقيعى) به آخرين نائب خاص خويش، على‏بن‏محمد سَمُرى مرقوم كرده، در آن فرمودند:
 فانك ميت بينك و بين ستة ايام و... لاتوص الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبةالتامة 
 تو پس از شش روز وفات خواهى كرد و... پس از وفات در باره‏ى نيابت خاصه وصيت نكن، حقيقتاً پس از شش روز غيبت تامه (كبرى) واقع خواهد شد.
       همچنين آن حضرت«عليه‏السّلام» به مطلب مهم ديگرى نيز اشاره فرمودند و آن كه طبق فرمايش آن حضرت«عليه‏السّلام»، ارتباطى كه قبل از غيبت كبرى وجود داشته است، ديگر در دوران غيبت كبرى وجود نخواهد داشت ؛ در توقيع شريف آمده است: 
 سيأتى الى شيعتى من يدعى المشاهده، ألا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفيانى و الصّيحة، فهو كاذبٌ مفتر(1)
 بزودى برخى از شيعيان مدعى مشاهده ما را مى‏كنند ؛ آگاه باش! اگر كسى كه ادعاى مشاهده، قبل از خروج سفيانى و صيحه‏ى (آسمانى) را نمايد، پس او دروغگو و افترازننده است. 
       مسئله‏ى مهم ديگر در  اين توقيع آن است كه منظور از مشاهده چه نوع مشاهده‏اى است؟ آيا منظور مطلق مشاهده است ؛ يعنى هر مشاهده‏اى ،از جمله مشاهده در عالم خواب، مشاهده، مكاشفه و رؤيت آن حضرت در بيدارى  را شامل  مى‏شود يا منظور امام مهدى«عليه‏السّلام» در توقيع، مشاهده‏ى خاصى بوده است؟ در اين مقام به بيان مطالبى هر چند مختصر در اين باره مى‏پردازيم.
                        
 منظور از مشاهده، در توقيع 
       با بررسى اين توقيع شريف و با توجه به سيره و نظر علماى مختلف پيرامون آن و تشرفاتى كه تاكنون حاصل شده و علما آنها را تكذيب نفرموده‏اند، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين مشاهده‏اى كه مدعى آن را بايد تكذيب نمود، همان ادعاى نيابت خاصه است نه مطلق مشاهده.
 
 بحث ادبى توقيع 
 1- بحث ادبى توقيع 
       اگر به توقيع شريف و لفظ المشاهدة كه در آن به كار رفته، از ديدگاه ادبى نظر كنيم، خواهيم دريافت كه منظور از مشاهده، نيابت خاصه بوده است نه مطلق ديدار و ملاقات با امام‏عصر«عليه‏السّلام».
 براى بيان مطلب، به استدلال ادبى مرحوم آيت‏الله حائرى يزدى (ره)، مؤسس حوزه‏ى علميه قم، پيرامون لفظ المشاهدة اكتفا مى‏نماييم. ايشان در باره‏ى جمله‏ى سيأتى من شيعتى من يدعى المشاهدة مى‏فرمايند: 
 لفظ مشاهده با الف‏ولام ذكر شده كه دلالت دارد بر اينكه مشاهده‏ى خاصى منظور حضرت«عليه‏السّلام» است نه مطلق مشاهده؛ زيرا اگر مطلق مشاهده منظور بود،الف و لام لازم نبود و حضرت ميفرمودند: من ادّعى مشاهدتى فهو كاذبٌ مفتر؛ يعنى هر كس، مشاهده (هر مشاهده‏ى) مرا ادعا كند، كاذب و مفتر خواهد بود. لازم به توضيح است  كه الف‏ولام در المشاهدة، يا الف‏ولام عهد ذكرى و يا الف‏ولام عهد ذهنى است ؛ اما عهد ذكرى بودن الف‏ولام وجهى ندارد؛ زيرا قبلاً ذكرى از مشاهده نشده بود. پس منحصراً بايد الف‏ولام عهد ذهنى باشد كه در اين صورت مشاهده‏اى كه در طول دوران غيبت صغرى راجع به نوّاب اربعه در ذهن مردم بوده، و همراه با ادعاى نيابت خاصه بود، نفى شده است.(2)
       با توجه به اين بحث ادبى ، منظور امام زمان«عليه‏السّلام» از اين سخن كه فرمود هر كس ادعا نمود كه من را مشاهده كرده، او را تكذيب كنيد، همان مشاهده‏اى است كه نوّاب خاص امام مهدى«عليه‏السّلام» با ايشان داشته‏اند، نه اينكه در عصر غيبت هيچ فردى نمى‏تواند حضرت را ملاقات و ديدار نمايد؛ و مشاهده، به معناى ديدار و ملاقاتى نيست كه بسيارى از نيك‏بختان توفيق آن را پيدا نموده‏اند، بلكه به معناى نيابت خاص است.
 
 سيره علماء 
 2- سيره علما
       دليل ديگرى كه مى‏توان براى اثبات معناى واقعى مشاهده در توقيع ارائه داد، سيره علما پيرامون اين توقيع است. اگر به بررسى زمان غيبت كبرى از ابتدا تا كنون بپردازيم، خواهيم ديد كه علماى ربانى، اشخاصى را كذاب و دروغگو معرفى نموده‏اند و به آنها به شدت تاخته‏اند. اين‏گونه موضع‏گيرى بدين دليل بود كه آنان (شلمغانى، منصور حلّاج و...) مدعى نيابت خاصه بوده‏اند، نه مدعى مشاهده و ملاقات آن حضرت. در اين باره، خوانندگان گرامى مى‏توانند به جلد 13 بحار، «مهدى موعود(عج)، باب مدعيان نيابت خاصه» رجوع كنند. نكته‏ى در خور توجه اين است كه علمايى كه مدعيان دروغين نيابت خاصه را تكذيب و مطرود نموده‏اند، خود چندين بار با اذن امام زمان«عليه‏السّلام» خدمت حضرتش مشرف شده و با ايشان ديدار كرده‏اند و يا در كتاب‏هاى خويش، تشرفات بسيارى را نقل نموده‏اند كه همين بيان تشرفات، نشانگر قبول اين تشرفات از جانب آنان است. 
 
 بيان علماء پيرامون مشاهده مذكور در توقيع 
 3- بيان علما در باره‏ى مشاهده‏ى مذكور در توقيع 
       اگر به كلام برخى از علما نيز رجوع نماييم، خواهيم ديد كه آنان براى واژه‏ى مشاهده در اين توقيع معناى نيابت خاصه را بيان فرموده‏اند، نه ديدار امام عصر«عليه‏السّلام» در عصر غيبت كبرى. 
       مرحوم مجلسى (ره) در كتاب بحارالانوار پيرامون اين نوع مشاهده مى‏فرمايد: 
 محمول على من يدعى المشاهدة مع النيابة و ايصال الاخبار من جانبه(ع) الى الشيعة مثل السفراء لئلا ينافى الاخبار التى مضت و ستأتى فى من رآه(ع) والله يعلم.
 منظور از مدعى مشاهده در توقيع، كسانى هستند كه ديدار خود با حضرت را به همراه نيابت وى و پيام‏رسانى از جانب امام«عليه‏السّلام» به شيعه معرفى مى‏كنند، همان‏گونه كه سفيران حضرت چنين سمتى داشته‏اند. اين بيان از اين جهت است كه بين توقيع شريف با گزارش‏هاى گذشته و آنچه كه (پيرامون سرگذشت كسانى كه امام«عليه‏السّلام» را ديده و به فيض حضورش رسيده‏اند) خاطرنشان مى‏گردد، منافاتى نباشد.(3)
       مؤلف كتاب شريف كلمة الامام المهدى(عج) مى‏گويد: 
 والمقصود ادعاء المشاهده كالنواب الاربعه اى المشاهدةالدّائمة و الاتصال المستمر(4).
 مقصود از ادعا مشاهده (در توقيع)، مشاهده به مانند نوّاب اربعه مى‏باشد، يعنى مشاهده‏ى دائمى و اتصال مستمر.
 
 خلاصه 
       پس: با توجه به مطالب فوق و با توجه به فرمايش امام زمان«عليه‏السّلام» كه فرمودند بعد از خود به ديگرى وصيت و توصيه‏ى نيابت را نكن(5) ، مقصود از مشاهده در اين توقيع شريف، همان ادعاى نيابت خاصه است و اگر كسى مدعى چنين ارتباط و مشاهده‏اى شد، دروغگو و افترازننده است. 
 
 پی نوشتها :
 1) احتجاج  / 2 / 556 - كمال الدين / 512.
2) جلوه‏هاى پنهانى امام عصر (ع) ؛ محمد حسين‏پور ص 134 به نقل از حضرت آيت الله حائرى يزدى (ره) مؤسس حوزه علميه قم با اندكى تغيير.
3) بحارالانوار / 52ى / 151.
4) كلمة الامام المهدى (عج) / 213.
5) و لاتوص الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك.
	 

	
	


راه به‏وجود آمدن ارتباط روحى با مهدى‏عليه السلام
به‏طور كلى ارتباط روحى با هريك از معصومان‏عليهم السلام نيازمند مقدماتى است كه با تحقق آنها مى‏توانيم به آن دست يافت. به‏عنوان مثال، براى ديدن امام عصرعليه السلام در عالم رؤيا و خواب، دستورالعمل هايى در كتاب‏هاى دعا ذكر شده است كه با انجام آن دستورات مى‏توان در عالم رؤيا به محضر امام عصر ارواحنا فداه شرفياب شد؛ همچنين در ارتباط روحى نيز بايد با انجام اعمالى كه موجب حصول اين ارتباط مى‏شود، خود را آماده‏ى اين نوع ارتباط كرد. 
       حال اين سؤال پيش مى‏آيد كه مقدمات به‏وجود آمدن ارتباط روحى چيست؟ چه مقدماتى  را بايد انجام داد تا به اين مهم دست يافت؟ بديهى است هر شخصى كه بخواهد با خداى تعالى و معصومان‏عليهم السلام مرتبط شود، بايد قبل از هر چيزى نفس خود را تهذيب كرده، روح خويش را از غير خدا منقطع نمايد؛ هر چه اين انقطاع براى او بيشتر حاصل شود، اتصالش با عالم ملكوت بيشتر خواهد شد، به عبارت ديگر وقتى شخص خود را از تمام زخارف دنيوى و مادى، و از تمام مخلوقات غير از معصومان‏عليهم السلام منقطع كرد و به كمال انقطاع رسيد، اين‏جا است كه آن ارتباط روحى مورد بحث تحقق پيدا خواهد كرد و شخص منقطع خود را متصل و مرتبط با خداى تعالى و معصومان‏عليهم السلام  خواهد ديد.
       حضرت على‏عليه السلام در اين باره مى‏فرمايند: 
 الوصلة باللّه فى الانقطاع عن الناس ؛ متصل شدن به خداى تعالى، در منقطع شدن از مردم است. 
 يا در فرازى ديگر مى‏فرمايند: 
 لن‏تتصل بالخالق حتى تنقطع عن‏الخلق (مخلوق)  ؛ هرگز متصل و مرتبط با خداى تعالى و خالق خود نخواهى شد مگر با منقطع شدن از خلق او (مخلوقش).(1)
 پس اگر ما اميدى جز او نداشته و فقط دست توسل به سوى او دراز كنيم و او را مؤثر در تمام امور بدانيم، آن زمان است كه داراى ارتباط روحى با او شده و با اين ارتباط روحى به وصال خواهيم رسيد.
       در اصول كافى به نقل از حفص بن غياث آمده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: اگر يكى از شما مى‏خواهد هر چه را كه از پروردگارش درخواست مى‏كند خدا به او عطا كند، بايد از مردم مأيوس شود، و اميدى جز خداى تعالى نداشته باشد ؛ هنگامى كه خداى تعالى اين را از دل سائل بداند، هر چه او بخواهد، به او عطا مى‏كند.(2)
 و به قول شاعر: 
 گر خواهى گيرى دامن دوست 
برو دامن از هر چه غير اوست، درچين(3)
 انواع انقطاع 
 الف - انقطاع موقتى (لحظه‏اى) و ويژگى‏هاى آن 
       اين نوع انقطاع به صورت غيردائم است و بيشتر در حالت‏ها، مكان‏ها و زمان‏هايى خاص به‏وجود مى‏آيد و باعث ارتباط شخص با امام عصر و ساير معصومان‏عليهم السلام مى‏شود. اگر به اشخاصى كه به آنها انقطاع موقت دست داده و لحظه‏اى با معصومان عليهم السلام ارتباط روحى برقرار كرده و مورد لطف مادى و معنوى قرار گرفته‏اند، رجوع كنيم و از چگونگى ارتباط آنها سؤال نماييم؛ بدون استثنا جواب خواهند داد كه در يك جو معنوى و در يك لحظه، تمام تعلقات دنيوى و اميدها را از غير خداى تعالى برداشته و صرفاً متوجه‏ى خداى تعالى و يا امام‏عليه السلام  شده‏اند و مورد عنايت و توجهات خاص آنها قرار گرفته‏اند؛ شايد اين نوع انقطاع و ارتباط بارها براى افراد مختلف اتفاق افتاده است و حتى خود بارها به  چشم ديده‏ايم.
       اما بايد خاطرنشان  كرد در اين ارتباط روحى كه در يك لحظه تحقق پيدا مى‏كند، چند ويژگى به چشم مى‏خورد:
       نخست اينكه اين نوع ارتباط براى همه‏ى افراد از هر دين مذهبى كه مى‏خواهد باشد، قابل تحقق است و البته اين ارتباط نمى‏تواند دليل حقانيت مذهب و اعتقادشان باشد. دوم آنكه افرادى كه از تمام اسباب و عوامل زمينى مأيوس مى‏شوند، به اين نوع ارتباط روحى دست پيدا مى‏كنند . سوم اينكه در اين انقطاع، بسيار اتفاق افتاده است كه اشخاص پس از برطرف شدن مشكلاتشان و برآورده شدن نيازهايشان، باز به انجام گناهان بازمى‏گردند و خداى تعالى و معصومان‏عليهم السلام را فراموش مى‏كنند. خداى تعالى در آياتى متعدد در وصف اين اشخاص مى‏فرمايد: 
 فاذا ركبوا فى الفلك دعواالله مخلصين له الدين؛ فلمّا نجّاهم الى البر اذا هم يشركون ؛(4)
 زمانى كه سوار كشتى مى‏شوند و از همه‏ى وسايل ديگر قطع مى‏گردند؛ خداى تعالى را با خلوص (كمال انقطاع) مى‏خوانند ؛ ولى وقتى آنها به خشكى باز مى‏گردند،مشرك شده و با ديگران پيوند مى‏كنند.
       با توجه به اين سه ويژگى كه براى انقطاع موقت بيان كرديم، اين ارتباط با بروز مشكلات و مصائب گوناگون صورت مى‏گيرد، و پس از رفع آنها، ارتباط نيز دوباره قطع شده و تا رسيدن مصائب، مشكلات و ابتلاءات ديگر برقرار نخواهد شد. 
 ب - انقطاع دائمى (مستمر) و ويژگى‏هاى آن 
       انقطاع دائمى، انقطاعى است كه به‏طور دائمى و مستمر صورت گرفته و شخص مرتبط، بدون وقفه با امام زمان‏عليه السلام و معصومان‏عليهم السلام در ارتباط است. 
       اين انقطاع نسبت به انقطاع غيردائمى بلكه نسبت به تمامى ارتباطاتى كه در مباحث و مقالات گذشته بيان شده است، از اهميت فوق‏العاده‏اى برخوردار است. در اين‏جا به برخى ويژگى‏هاى اين انقطاع اشاره مى‏كنيم:
       1- در ارتباط دائمى، مكان و زمان خاصى كه اكثراً در ارتباطات ديگر، خصوصاً ارتباط روحى موقتى، بايد رعايت شود، وجود ندارد و شخص مرتبط هيچگاه، چه در حال خواب و يا بيدارى، چه در مكان‏هاى شلوغ و چه خلوت ، چه  شب و چه روز و... از ياد و ذكر و ارتباط با خداى متعال و ائمه معصوم‏عليهم السلام غافل نشده و در همه حال به ياد آن عزيزان خصوصاً امام زمان‏عليه السلام مى‏باشد. خداى تعالى در وصف چنين اشخاصى كه هميشه مرتبط و متذكر خداى تعالى مى باشند، مى‏فرمايد:
 رجالٌ لاتلهيهم تجارة و لابيعٌ عن ذكراللّه... .(5)
 مردان مهذبى كه هيچ كسب و تجارتى، آنها را از ياد خداى جل جلاله غافل نمى گرداند....
       2- اين ارتباط (همان‏طور كه قبلاً به طور مختصر بدان اشاره شد) بهترين راهى است كه مى‏توان و با اراده خود با امام زمان‏عليه السلام مرتبط شويم و مورد ارشاد و راهنمايى آن وجود مقدس قرار بگيريم.
       3- اين ارتباط به علت ويژگى‏هايى كه دارد، مختص اولياءالله بوده و عموميت ندارد؛ البته ناگفته نماند كه راه بر روى تمام مردم دنيا براى رسيدن به  ارتباط دائمى با امام زمان‏عليه السلام باز است؛ ولى مردم با غفلت از ياد خدا، و امامشان خود را از اين امر مهم محروم ساخته‏اند؛از اين‏رو، اين ارتباط در بين عموم مردم مشاهده نمى‏شود مگر در زمان ظهور امام زمان عجل‏الله‏تعالى فرجه‏الشريف كه آن زمان، زمان حيات طيّبه و دوران زندگى حقيقى بنى‏آدم است.
 لوازم و زمينه‏هاى انقطاع دائمى 
       پس از دانستن معناى انقطاع دائمى و ويژگى هاى آن، نكته‏ى ديگرى كه قابل توجه مى‏باشد اين است كه چگونه مى‏توان از غير خداى تعالى و معصومين بالاخص قطب عالم امكان، حضرت ولى عصر ارواحنافداه منقطع شد؟
       در جواب بايد گفت براى مثال دو دوست وقتى مى‏توانند با يكديگر مرتبط شوند و دوستى آنها پابرجا بماند، كه موانعى را كه باعث جدايى بين او و محبوبش مى‏شود برطرف كرده، با انجام خواسته‏هاى محبوبش ، خود را بيش از پيش به او نزديك كند و قرب روحى و معنوى و حتى ظاهرى با او پيدا كند. امامان معصوم‏عليهم السلام بالاخص امام‏عصر ارواحنافداه نيز محبوب شيعيان و محبينشان هستند و بايد به ائمه اطهارعليه السلام محبت كرد؛ زيرا اين اظهار محبت به آنها، واجب است(6) ؛ اما چگونه مى‏توان اين دوستى را پايدار و دائمى كرد و اين دوست و پدر مهربان ؛ يعنى امام زمان‏عليه السلام را از خود راضى كرد تا دائماً با آن عزيز در ارتباط باشيم؟
       در جواب بايد گفت: انجام دادن دستوراتى كه مورد عنايت آنها است ، يعنى همان دستوراتى كه شارع مقدس اسلام براى ما قرار داده و  ملزم به انجام يا ترك آن فرموده است، مهم‏ترين عامل براى ارتباط و انقطاع مى‏باشد ؛ همان‏طور كه امام عصر ارواحنافداه در نامه‏اى كه براى شيخ مفيد (ره) ارسال داشتند، شيعيان را سفارش و توصيه به اعمالى فرمودند كه انجام آن اعمال باعث نزديكى و قرب به سوى امام عصرارواحنافداه مى‏شود: 
 فليعمل كل امرءٍ منكم بما يقرب به من محبّتنا، و ليتجنب ما يدينه من كراهتنا و سخطنا؛(7)
 بنابراين هر يك از شما بايد كارى كند كه وى را به محبت و دوستى، نزديك كند و از آنچه كه خوشايند ما نبوده و باعث كراهت و خشم ماست، دورى گزيند. 
       پس اگر حجاب‏هاى بين خود و امام زمان عليه السلام را كه به‏واسطه‏ى انجام گناهان و وجود صفات رذيله و شيطانى در روحمان به وجود آمده است، از ميان برداريم؛ اين ارتباط دو طرفه شده و موجب اتصال و ارتباط روحى با امام عصر ارواحنافداه و معصومان‏عليهم السلام خواهد شد كه گاهى (همان‏طور كه در بحث مشاهد و مكاشفه بدان اشاره شد) اين ارتباط روحى منجر به مشاهده بدنى آن حضرت نيز خواهد شد و آنقدر اين قرب حاصل مى‏شود كه هنگام صحبت و اظهار محبت به آن جناب، اظهار لطف و عنايت آن حضرت را احساس مى‏كنيم ؛ همان‏طور كه شاعر در اين باره گويد: 
 يو همينك الشوق حتّى كانَّما
اناجيك من قرب و ان لم‏تكن قربى  آنچنان شوق تو خيالت را برايم مجسم مى‏كند كه گويى از نزديك با تو آهسته سخن مى‏گويم، هر چند كه نزديك من نباشى.(8)
 
 
 
پي نوشتها :
 
1) معجم‏الفاظ غرر الحكم و دررالكلم،ج 3، ص 2386.
2) اصول كافى، ج 3، ص 219.
3) ديوان عبدالرحمن جامى.
4) سوره عنكبوت ،آيه‏ى 65.
5) سوره نور، آيه 37.
6) و لكم المودّة الواجبه ؛ خداى تعالى دوستى شما را بر خلق واجب كرد.
7) ابومنصوراحمدبن على بن ابيطالب طبرسى، احتجاج، ج 2، ص 599. 
8) محمدتقى موسوى اصفهانى، مكيال المكارم فى فوائد الدعاءالقائم ؛ مترجم مهدى حائرى قزوينى، ج 1، ص 286.
ارتباط روحى و معنوى با امام مهدى عليه السلام
	يكى از مباحث بسيار مهم پيرامون ارتباط با امام زمان‏عليه السلام در عصر غيبت كبرى، ارتباط روحى و معنوى با ايشان است .
       اگر به تاريخ، روايات و سيره معصومان‏عليهم السلام مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه اين نوع ارتباط نسبت به ارتباط ظاهرى بسيار كم بوده است. از مهم‏ترين عواملى كه مى‏توان براى كم بودن اين ارتباط، چه در زمان حضور و چه پس از شهادت معصومان‏عليه السلام  ،برشمرد، نبودن معرفت و شناخت نسبت به امام‏عليه السلام بوده است. شخصى كه نداند امام‏عليه السلام همانند خداى تعالى بر اعمال و رفتار و تمام امور زندگى او نظارت و اشراف دارد(1)، چگونه مى‏تواند به خود بباوراند كه غير از ارتباط ظاهرى، ارتباط ديگرى نيز وجود دارد؛ اگر هم بداند، ولى از راهنمايى و ارشاد آنان كه همانند راهنمايى و ارشاد خداى تعالى است،آگاه نباشد، چگونه به ايجاد اين چنين ارتباطى اقدام مى‏كند و از اين گنج‏هاى الهى به قدر ظرفيت خويش بهره مى‏گيرد؟ روى همين اصل (عدم شناخت) است كه مى‏بينيم بجز افرادى كه ارتباط روحى و دائمى داشته‏اند، تنها عده‏ى قليلى از مردم به آن وجودهاى مقدس توجه و توسل يافته، به حاجتهاى خود رسيده‏اند.
 بيان دو روايت‏
       قبل از شروع بحث، دو روايت را در باره‏ى ارتباط روحى با معصومان‏عليه السلام بيان مى‏كنيم:
       الف. در كتاب كشف‏الحجة از شيخ كلينى نقل شده است: به حضرت ابوالحسن‏عليه السلام نوشتم: شخصى مايل است حاجت‏هاى خصوصى و اسرارى را با امام خويش در ميان گذارد، همانگونه كه دوست دارد با پروردگارش بازگو كند؛ آن حضرت در جواب مرقوم فرمودند: «اگر حاجتى داشتى، پس لبانت را به خواستن حاجتت حركت بده كه همان جواب به تو خواهد رسيد».(2)
       ب. در حديث معتبر ديگرى از سليمان بن عيسى منقول است كه گفت:  پدرم به امام صادق عليه السلام عرض كرد كه چگونه شما را زيارت كنم، هرگاه قادر به آمدن نباشم؟ «فرمود: اى عيسى! هرگاه قادر بر آمدن نباشى، چون روز جمعه شود، غسل كن و يا وضو بگير و به بالاى خانه‏ى خود برو، دو ركعت نماز بگذار و متوجه شو به سوى من ؛ به‏درستيكه هر كس مرا زيارت كند در حيات من، چنان است كه مرا زيارت كرده است بعد از مرگ من  و كسى كه مرا زيارت كند پس از فوت من، چنان است كه مرا زيارت كرده است قبل از فوت من» 
 بنابراين برآورده شدن حاجت‏ها به زمان حيات امام منحصر نيست؛ بلكه پس از مرگ امام نيز، اگر توسل صورت گيرد، حاجت‏ها برآورده خواهد شد .
       علامه مجلسى در توضيح و ادامه اين حديث مى‏گويد: «اين حديث دلالت مى‏كند بر اينكه در اين زمان‏ها (غيبت حضرت صاحب‏الامرعليه السلام ) هم مى‏توان ايشان را در هر موضعى زيارت كرد و اگر در وقت زيارت، به سامره روى كند، بهتر است».(3) اگر با توسل به امامان معصومى كه به ظاهر از دنيا رفته‏اند مى‏توان به حاجتهاى خود رسيد، با توسل به حضرت صاحب‏الامرعليه السلام كه در بين ماست(4) ، زنده است، و (طبق توقيع شريفى كه در كتاب احتجاج بيان شده است(5) و آيات(6) و رواياتى كه پشتوانه آن است) بر تمام اعمال ما نظارت دارد نيز، مى‏توان باايشان ارتباط روحى برقرار كرد و از ايشان حاجت‏ها را درخواست و از محضر ايشان استفاده و بهره‏هاى روحى و معنوى برد.
 انواع ارتباط روحى و معنوى 
       ارتباط روحى و معنوى نيز (به مانند ارتباط ظاهرى و بدنى) به سه دسته تقسيم مى‏شود: 
          1. ارتباط روحى در حالت عادى روح بمانند توسلات و توجهات         2. مشاهده معصومان‏عليه السلام در عالم خواب و رؤيا.
          3. ارتباط با معصومان‏عليه السلام در عالم مكاشفه و مشاهده. 
 
 تفصيل 
       1. اولين نوع ارتباط روحى و معنوى با امام عصرعليه السلام در زمان غيبت كبرى، ارتباط در حالت عادى روح (يعنى غير از سه حالت خواب، مكاشفه و مشاهده) است، كه اين نوع ارتباط در مقالات ديگر به طور تفصيلى بررسى خواهد شد.
       2. مشاهده و ارتباط با آن حضرت در عالم رؤيا و خواب دومين راه ارتباط روحى است. اين ارتباط بر دو گونه است: گونه‏ى اول اين است كه حضرت ولى عصر ارواحنافداه با اراده‏ى خويش و براى فهماندن مطلبى و يا به هر دليلى ديگر به خواب شيعيان آمده و وجود مباركش را به شخص خواب بيننده نشان دهد كه از اين نوع قضايا در كتب مختلفى  همچون؛ عبقرى‏الحسان، نجم‏الثاقب، دارالسلام و... در باب كسانى كه در عالم رؤيا به خدمت امام زمان‏عليه السلام مشرف شده‏اند، بسيار است. 
       گونه‏ى ديگر از خواب اين است كه ما با اراده خود و به واسطه‏ى انجام برخى اعمال، آن حضرت و ساير حضرات معصوم‏عليهم السلام  را در عالم رؤيا ببينيم؛ اين نوع ارتباط نيز با توجه به دستوراتى كه در كتب مختلف و از جانب معصومان‏عليه السلام پيرامون راه‏هاى تشرف به محضر چهارده نور پاك در عالم رؤيا بيان كرده‏اند، امكان‏پذير است.(7)
       3. سومين راه ارتباط روحى و معنوى با امام زمان‏عليه السلام ارتباط در دو عالم مكاشفه و مشاهده است. قبل از شروع بحث، ابتدا معناى مكاشفه و مشاهده را بيان كرده؛ سپس به بيان تفصيلى آن دو مى‏پردازيم.
 
 مكاشفه 
       مكاشفه حالتى است بين خواب و بيدارى كه بيشتر براى اشخاصى پيش مى‏آيد كه روحشان را تا اندازه‏اى تزكيه و تقويت كرده‏اند؛ اينگونه اشخاص به مجرد اينكه چشمشان بخواب رفت ولى گوششان هنوز شنيده و روحشان منقطع از بدن نشده است ، فعاليت روحى خود را آغاز مى‏كنند و مانند شخصى كه خواب رفته است، از يك سرى حقايق و اسرار خفيه‏اى اطلاع پيدا مى‏كنند. پس مايه‏ى اصلى به وجود آمدن و راه‏كار اصلى به وجود آمدن اين حالت و اين نوع ارتباط، انقطاع بيشتر از ماديات و ظواهر دنيوى است كه هر چه اين انقطاع بيشتر باشد، احتمال حصول مكاشفه بيشتر است ؛ به‏عنوان مثال، در اشخاصى كه به مصيبت سختى دچار شده يا با خطر بزرگى مواجه شده‏اند، حالت انقطاع موقتى حاصل شود؛ لذا در اين حالت براى آن‏ها مكاشفه رخ مى‏دهد. خاطرنشان مى‏شود كه لفظ مكاشفه يكى از اصطلاحات رايج بين صوفيه و داراى معنايى متفاوت از معناى مورد نظر ما است.(8)
 
 مكاشفه‏ى شيخ حر عاملى (ره)
       براى ملموس شدن بيشتر مكاشفه، در اين‏جا مكاشفه‏ى شيخ حر عاملى (ره) را بيان مى‏كنيم. وى مى‏گويد:
 من ده ساله بودم و به مرض سختى مبتلا شدم، به طورى كه دوستان و آشنايان جمع شده و گريه مى‏كردند و آماده عزادارى براى من شدند؛ آنها يقين داشتند كه همان شب خواهم مرد. همان شب در عالم بين خواب و بيدارى (مكاشفه) پيامبر و دوازده امام‏عليه السلام را زيارت كردم؛ بر ايشان سلام كردم و با يك‏يك آنها مصافحه نمودم. بين من و امام صادق‏عليه السلام سخنى گذشت كه در ذهنم نماند، جز آنكه در حق من دعا كردند. بعد بر حضرت صاحب‏الزمان(عج) سلام كردم و با ايشان مصافحه نمودم و گريستم و عرضه داشتم: مولاى من! مى‏ترسم كه در اين مرض بميرم و اهداف علمى و عملى خود را بدست نياورده باشم. فرمودند: نترس، زيرا تو در اين مرض نخواهى مرد ؛ بلكه خداوند متعال تو را شفا مى‏دهد و عمرى طولانى خواهى داشت. آنگاه قدحى را كه در دست مباركشان بود به دست من دادند؛ از آن آشاميدم و در همان لحظه شفا يافتم و مرض، كاملاً از من رفع شد و در بستر نشستم. خانواده و بستگان از اين حالت من تعجب كردند؛ اما تا چند روز چيزى به آنان در باره‏ى آنچه ديده بودم، نگفتم.(9)
 مشاهده 
       مشاهده مرتبه‏اى بالاتر از مكاشفه است ؛ زيرا در اين حالت انسان در اثر رياضت‏هايى كه متحمل شده و عبادت‏هايى كه انجام داده است، به حالتى دست مى‏يابد كه اگر با تمركز به چيزى متوجه شود، بدون آن كه به خواب رود يا حالت مكاشفه به او دست بدهد، حقيقت آن چيز را درك مى‏كند، اگرچه آن چيز در فاصله‏ى دورى قرار داشته باشد. بديهى است هرچه اين رياضت‏ها بيشتر باشد، براى روح انقطاع بيشترى حاصل مى‏شود و بالتبع روح براى انجام اين عمل آماده‏تر و ورزيده‏تر مى‏شود، تاآنجاكه مى‏تواند در اين حالت همه‏ى ناديدنى‏ها را ببيند؛ اما گاهى ممكن است فردى بدون رياضت، توفيق مشاهده يابد؛ ولى اين حالت موقتى است و دوامى  ندارد و علاوه‏بر اين، در هنگام ديدن برخى از حقايق، متوجه‏ى موضوع و حالت خود نيست.(10)
 تشرف شيخ ابراهيم قطيفى در عالم مشاهده 
       مؤلف كتاب شريف عبقرى‏الحسان، در باب «تشرف خدمت امام زمان(عج) در عالم مشاهده» مى‏گويد:
 شيخ يوسف بحرانى در حالات شيخ ابراهيم قطيفى (معاصر محقق ثانى) مى‏فرمايد:
 روزى حضرت بقيةالله ارواحنافداه به‏صورت مردى ناشناس، به منزل  شيخ ابراهيم وارد شدند و از او سؤال كردند: كدام آيه از آيات قرآنى در باره‏ى موعظه از همه مهم‏تر است؟ شيخ عرض كرد: آيه‏ى «انَّ الذين يلحدون فى آياتنا لايخفون علينا، أفمن يلقى فى النّار خيرٌ أمَّن يأتى آمناً يوم القيامة، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير(11)» ؛ فرمودند: راست گفتى اى شيخ؛ آنگاه از نزد او خارج شدند. شيخ از اهل‏بيت خود پرسيد: فلانى رفت يا هنوز هست؟ گفتند: ما كسى را نديديم كه داخل شده باشد وكسى را هم نديده‏ايم كه خارج شود(12).
 خلاصه 
       با توجه به بيانى كه پيرامون مكاشفه و مشاهده داشتيم، واضح شد كه مكاشفه و مشاهده، با اراده‏ى هر دو طرف (يعنى امام زمان‏عليه السلام و ما) امكان‏پذير است. در مورد ارتباط از جانب امام عصر ارواحنافداه كه روشن است و اما اينكه چگونه مى‏توان با اراده‏ى خود به اين دو امر مهم دست يافت، بايد خاطرنشان كرد كه دست‏يابى به آن‏ها نيازمند سال‏ها تزكيه‏ى نفس و طى كردن مراحل كمالى است؛ به عبارت ديگر، تنها با پاك نمودن نفس خويش از رذائل اخلاقى و ظواهر و زخارف دنيوى و متصف شدن به صفات رحمانى و كسب روحى قوى و مطمئن مى‏توان به اين مهم دست يافت.
 
 
پي نوشتها :
 
1) و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون»؛ سوره توبه، آيه 105.
2) چند نكته را مى‏توان از اين روايت برداشت كرد:
 الف - قبل از غيبت و با وجود حضور امام(ع)، مردم به ارتباط روحى و متوسل  شدن به آن انوار مقدسه ترغيب شده‏اند ؛ پس در زمان غيبت، كه ما با اراده خود، به ارتباط بدنى با آن حضرت دسترسى نداريم، ارتباط روحى بهترين روش ارتباط با آن حضرت مى‏باشد.
 ب -  نكته‏ى ديگر اطلاق اين روايت است در اين باره كه اين نوع ارتباط مى‏تواند در تمام زمان‏ها، چه قبل از غيبت و چه در عصر غيبت، حاصل شود.
 ج - واژه‏ى حاجت، همه‏ى حاجتهاى معنوى و مادى، را دربر مى‏گيرد؛ زيرا حضرت به حاجت خاصى اشاره نفرمودند، بلكه فرمودند: «اگر حاجتى داشتى».
3) تحفة الزائر، باب 5.
4) بنفسى انت من مغيبٍ لم يخل منّا (دعاى ندبه).
5) احتجاج، جلد 2، ص 598.
6) و قل عملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون». 
7) براى كسب دعاها و اذكار لازم، مى‏توان به كتاب جنةالمأوى تأليف مرحوم حاجى نورى رجوع كرد.
8) اقتباس از كتاب عالم عجيب ارواح، اثر آيت الله سيد حسن ابطحى. 
9) عبقرى‏الحسان، 2، 31.
10) اقتباس از كتاب‏عالم عجيب ارواح، اثر آيت‏الله سيد حسن ابطحى.
11) سوره فصّلت، آيه 40.
12) عبقرى الحسان، 2، 73.
	 

	
	


رتباط جسمانى و ظاهرى با امام مهدى عليه السلام
	پس از بيان امكان، معنى، لزوم و فوائد ارتباط با امام زمان‏عليه السلام (در مباحث گذشته)، به بحث و بررسى پيرامون انواع ارتباط در زمان  غيبت كبرى خواهيم پرداخت. 
       با توجه به آيه‏ى شريفه‏ى 200 سوره آل عمران «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد ؛ صبر كنيد، يكديگر را به صبر وادار كنيد و رابطه داشته باشيد و از خدا بپرهيزيد، شايد رستگار شويد»(1) خداى تعالى امر به ارتباط با امام زمان فرموده است؛ بنابراين با توجه به اين آيه و روايات و پشتوانه‏ى عقل موظف به انجام آن هستيم. از طرف ديگر در برخى از روايات، از «ادعاى مشاهده و ارتباط» نهى شده است. بهترين و صريح‏ترين اين روايات، آخرين نامه‏اى است كه امام زمان (ع) براى آخرين نائب خاصشان (على بن محمد سَمُرى) ارسال داشتند. در اين نامه، امام پس از بيان مطالبى پيرامون غيبت كبرى، فرمودند: بزودى برخى از شيعيان، مشاهده و ارتباط با ما را ادعا مى‏كنند ؛ آگاه باشيد! كسى كه قبل از خروج سفيانى و صيحه‏ى (آسمانى)، ادعاى مشاهده را نمايد، دروغگو و افترازننده است. با توجه به اين روايت و روايات ديگرى همچون رواياتى كه در آن به ديده نشدن امام زمان‏عليه السلام  در حج، مخفى بودن از ديد مردم و... ارتباط با آن حضرت را منتفى دانسته است و مدعى ارتباط و مشاهده با حضرت‏عليه السلام را بايد تكذيب نمود.
        اينك پرسشى مطرح است كه منظور خداوند از ايجاد ارتباط، چه نوع ارتباطى است؟ و آن ارتباط مورد نهى روايات، چه نوع ارتباطى مى‏باشد كه مدعى آن كذاب و مفتر است و بايد او را تكذيب نمود؟ براى اينكه بتوانيم انواع ارتباط در اين برهه از زمان را بررسى كنيم، نياز به ارائه‏ى دو مقدمه است تا با آن بتوانيم نتيجه‏اى كلى از بحث گرفته و بدين وسيله، انواع ارتباط با امام زمان‏عليه السلام در زمان غيبت كبرى را استنتاج نماييم.
 مقدمه اول 
       همان‏طور كه در مباحث گذشته (در بحث معناى ارتباط) بيان شد، با توجه به دلالت باب مفاعله بر دو جانبه بودن عمل، ارتباط با امام مهدى‏عليه السلام نيز به دو صورت متصوّر مى‏باشد؛ نخست اينكه ارتباط از جانب حضرت ولى عصر «ارواحنافداه»و با اراده‏ى ايشان صورت گيرد و ديگر اينكه ارتباط در ابتدا از جانب غيرامام عصرعليه السلام ؛ يعنى مردم صورت پذيرد و به عبارت ديگر شروع اين ارتباط از جانب ملاقات‏كنندگان باشد.
 مقدمه دوم 
       با توجه به روش ارتباط امامان معصوم‏عليهم السلام با عموم مردم در عصر خويش، ارتباط با آن انوار مقدسه رامى‏توان به دو ارتباط كلى تقسيم نمود: 
          الف) ارتباط ظاهرى: كه اين نوع ارتباط نيز خود به چند طريق صورت مى‏پذيرفته است: 
          1. مشرف شدن به محضر آن بزرگواران و استفاده از آن انوار پاك با همين بدن ظاهرى .
          2. ارتباط به واسطه‏ى فرستادن سفير و جانشين (نائب).
          3. ارتباط به واسطه‏ى ارسال توقيع (نامه) يا عريضه به سوى آن انوار پاك و بالعكس. 
       ب) ارتباط روحى و معنوى: اين نوع ارتباط نيز به سه صورت صورت مى‏پذيرفته است: 
          1. ارتباط روحى در حالت طبيعى (غير از سه حالت خواب، مكاشفه و مشاهده). 
          2. مشاهده معصومان‏عليه السلام در دو عالم رؤيا و خواب.
          3. مشاهده و ارتباط با معصومان‏عليه السلام در عالم مكاشفه و مشاهده. 
 انواع ارتباط ظاهرى 
       1) اولين راه، ارتباط ظاهرى با امام زمان‏عليه السلام، مشاهده‏ى بدن مقدس امام زمان‏عليه السلام و درك حضور جسمانى ايشان مى‏باشد، همان‏طور كه دو فرد روبه روى يكديگر مى‏نشينند و سخن مى‏گويند؛ يعنى ديدن همان جسمى كه رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله و بقيه‏ى معصومان‏عليهم السلام نيز با آن در بين مردم زندگى مى‏كردند، مى‏خوردند و مى‏آشاميدند و در مجالسشان شركت مى‏كردند.
       با توجه به مقدمه‏ى اول، اين ارتباط به دو گونه قابل تصور است : نخست اينكه ما به اراده‏ى خود و با انجام برخى از اعمال بدين مهم دست يابيم و آن حضرت را در زمان غيبت كبرى مشاهده نماييم كه اين نوع ارتباط در زمان غيبت كبرى، با توجه به رواياتى كه به  ما رسيد است و علما نيز بدان اشاره نموده‏اند، غيرممكن و منتفى است و هرگز كسى نمى‏تواند به واسطه‏ى اعمالى از جمله گرفتن روزه‏هاى مختلف، خواندن دعا و نمازهاى بسيار و يا رفتن چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله و يا جمكران و يا هر عمل ديگرى، به اين مهم دست يابد؛ البته چه بسا اشخاصى به واسطه‏ى انجام اين اعمال به خدمت آن حضرت مشرف شده‏اند و از ايشان بهره‏هاى بسيارى برده‏اند؛ ولى بايد توجه داشت كه اين اعمال، راهى يقينى براى مشاهده‏ى آن جناب نمى‏باشد. پس با توجه به مطالبى كه بيان شد، راهى حتمى كه بتوان با انجام آن و با اراده‏ى خود بدن مقدس آن حضرت‏عليه السلام را مشاهده كرد و از ايشان بهره‏هاى وافرى برد، تا زمان ظهور آن جناب وجود نخواهد داشت و مدعى چنين ارتباطى را بايد تكذيب نمود. 
       گونه‏ى دوم اين ارتباط، ارتباط از حانب حضرت ولى عصر «ارواحنافداه»است.اين نوع ارتباط ممكن است و آن حضرت (عج) باذن‏الله و با اراده‏ى خويش كه همان ارادة الله است مى‏تواند و بنابر مصالحى، خود را به صورت جسمانى به اشخاص گوناگون از جمله شيعه، سنى، مسيحى و...عالِم و عامى، پير و جوان، زن و مرد و... نشان داده‏اند. اين طريق ارتباط در عصر غيبت كبرى علاوه بر امكان، واقع نيز شده است و در تشرفهاى گوناگون و از اشخاص متعدد كه داراى دين، مذهب و صفات متفاوت بوده‏اند، حاصل شده است و اگر كسى بخواهد اين تشرف‏ها را انكار نمايد، بايد هزاران تشرفى را كه در كتاب‏هاى معتبر و از مؤمنان و عالمان برجسته نقل گرديده است، منكر شود و عالمان پارسايى همچون علامه حلّى، سيد بحرالعلوم، سيدبن طاووس، شيخ انصارى و... (رحمهم الله) را كه بارها موفق به ملاقات با امام عصرعليه السلام گرديده‏اند و هيچ ترديدى در راستگويى و صحت سخنان آنان نمى‏باشد، دروغگو بپندارند.
       1) ارتباط به واسطه‏ى نماينده(نايب) و سفير 
       يكى از راه‏هاى ارتباط در عصر غيبت صغرى (همان طور كه بدان اشاره شد)، ارتباط شيعيان با امام زمان‏عليه السلام به واسطه‏ى نايبان چهارگانه بود، كه واسطه‏ى ميان امام عصرعليه السلام و شيعيان بودند. از ويژگى‏هاى اين ارتباط اين است كه شيعيان با اراده‏ى خود، توسط نوّاب اربعه با امام زمان‏عليه السلام ارتباط برقرار نمايند و بدين وسيله حاجت‏ها و سؤال‏هاى خويش را نزد امام‏عليه السلام مطرح سازند. 
       اما پس از آخرين پيامى كه به آخرين نايبشان ارسال فرمودند، ارتباط شيعيان با امام عصرارواحنافده توسط نايبان چهارگانه به طور كلى قطع شد؛ بدين ترتيب در زمان غيبت كبرى نايبى وجود ندارد كه بتوانيم از جانب خود به سوى امام زمان‏عليه السلام فرستاده و بدين وسيله سؤال‏هاى و حاجت‏هاى خويش را به آن ناحيه مقدس برسانيم؛ اما اگر اين ارتباط از جانب امام عصر «ارواحنافداه»صورت گرفت و ايشان توسط سفير و يا ملازمانى كه منصب خدمت‏گذارى آن حضرت‏عليه السلام را در عصر غيبت كبرى دارند، به حاجت‏هاى متوسلان رسيدگى نمايند، بعيد نمى‏باشد؛ همان‏طور كه در كتب مختلف از جمله عبقرى‏الحسان، نجم‏الثاقب، بحارالانوار و... به برخى از كسانى كه حاجت از امام زمان‏عليه السلام خواسته‏اند و توسط اين ملازمان به حاجات خود رسيده‏اند، اشاره شده است.(2)
       3) ارتباط به واسطه‏ى توقيع (نامه) و يا عريضه. 
       از ديگر راه‏هاى ارتباط با امام مهدى‏عليه السلام در عصر غيبت كبرى، ارتباط توسط توقيع (نامه) و يا عريضه است. با توجه به اولين مقدمه‏اى كه در صفحات گذشته مرقوم شد، توقيع (نامه) از جانب امام عصر «ارواحنافداه»براى برخى از اشخاص و سعادتمندان از جمله شيخ مفيد(ره)، سيد ابوالحسن اصفهانى (ره) و آيةالله مرعشى نجفى (ره) ارسال شده است. اين ارتباط از جانب شيعيان و با اراده‏ى آنها نيز مى‏تواند انجام شود و بسيارى از شيعيان با استفاده از عريضه‏هايى كه پيرامون همين موضوع در كتب ادعيه از جمله صحيفة المباركةالمهدية و كلمة الامام‏المهدى و... بيان شده است، به حوائج مادى و معنوى و... خود رسيده‏اند. از جمله آنها مى‏توان به قضيه‏ى زير كه در كتاب شريف نجم‏الثاقب بيان شده است، اشاره نمود. صاحب كتاب نجم‏الثاقب از ميرزاعبدالرحيم نائينى ملقب به شيخ‏الاسلام نقل مى‏كند كه فرمود: 
 برادرم ميرزا محمد سعيد كه از طلاب علوم دينيه است، در سال 1285 ه . ق دردى در پايش ظاهر شد و پشت پايش ورم كرد به طورى كه كج شد و از راه رفتن عاجز گرديد. پس از رجوع به اطباى مختلف و نااميدى از معالجه توسط آنها مى‏گويد: من دايى ديگرى داشتم به نام ميرزا ابوطالب كه در زهد و تقوى مشهور بود؛ وى رقعه‏ى حاجت به خدمت امام زمان‏عليه السلام مى‏نوشت و بسيار مجرب بود. مردم در مشكلات به او مراجعه مى‏كردند و وى عريضه به امام عصرعليه السلام مى‏نوشت كه سريع الاجابة بود و زود تأثير مى‏گذاشت.
 والده‏ام از او خواهش كرد كه براى شفاى فرزندش استغاثه بنويسد. روز جمعه نوشت و والده‏ام آن را گرفت و با برادرم به چاهى كه نزديك قريه است، رفت. برادرم آن عريضه را در چاه انداخت و براى مادر و برادرم حالت گريه شديد بوجود آمد و اين جريان در ساعت آخر روز جمعه بود. 
 چند روزى نگذشت كه من در خواب ديدم سه سوار بر اسب به هيئت و شمائلى كه در جريان اسماعيل هِرقِلى وارد شده، از صحرا رو به خانه مى‏آيند. در آن حال جريان اسماعيل به خاطرم رسيد و متوجه شدم كه آن سوار جلويى حضرت حجت است و براى شفاى برادر مريضم به خانه مى‏آيند. آنان وارد خانه شدند و در حالى كه برادرم در خانه به پشت خوابيده بود، حضرت صاحب‏الامر(عج) نزديك آمدند و نيزه‏اى را كه به دست مباركش بود، روى كتف برادرم گذاشت و فرمودند: دايى تو از سفر آمده است، برخيز؛ فهميدم دايى ميرزا على‏اكبر را كه در سفر تجارت بود و همه ناراحت او بوديم، مى‏فرمايند. با اين كار حضرت، برادرم از جا بلند شد و به استقبال دايى شتافت. از خواب بيدار شدم، ديدم طلوع فجر است؛ ولى هيچ كس براى نماز از خواب بلند نشده است؛ با خوشحالى و به سرعت نزد برادرم رفتم و او را از خواب بيدار كردم و گفتم: تو شفا پيدا كردى و حضرت حجت (عج) به تو عنايت فرموده است . دست او را گرفته و از زمين بلندش كردم. مادرم از خواب بيدار شد و داد زد: چرا او را بيدار كردى و چرا بلندش نمودى؟ او تازه به خواب رفته و از درد زيادى كه كشيده بود، تازه راحت شده است ؛ گفتم: مادر! حضرت حجت (عج) شفايش داده است. برادرم بى اختيار شروع به راه رفتن كرد و بدون ناراحتى از مكانى به مكانى رفت. همان مريضى كه قدرت راه رفتن نداشت، به خوبى راه افتاد . همه خوشحال شديم ؛ خبر منتشر شد؛ تمام خويشان و آشنايان جمع شدند. از آن روز خون بند آمد و زخم‏ها رو به بهبودى رفت و به تدريج خوب شد. بيش از يك هفته نگذشته بود كه تمام بدن سالم شد و چند روز بعد از آن، دايى‏ام كه در خواب ديده بودم ، سلامت وارد شد.(3)
 خلاصه بحث :
 با توجه به مطالبى كه بيان شد، به امور زير مى‏توان دست يافت: 
       1. ارتباط منهى در روايات، همان ارتباط با امام زمان‏عليه السلام به مانند نايبان خاص آن حضرت مى‏باشد، كه با اراده خود و در هر زمانى خدمت آن حضرت مشرف شده و از مكان سكونت ايشان باخبر بودند. 
       2. ارتباط جسمانى با امام زمان‏عليه السلام اگر از جانب آن بزرگوار و با اراده‏ى ايشان صورت پذيرد، ممكن و واقع نيز شده است.
       3. در عصر غيبت كبرى (با توجه به رواياتى كه در اين باره به دست ما رسيده است)، امام زمان‏عليه السلام داراى موالى و خدمت‏گذارانى مى‏باشند كه آنان در برخى از موارد، حاجت‏هاى شيعيان متوسل را برآورده مى‏كنند. 
 
 
 
پي نوشتها :
 
1) يا ايّهاالذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، لعلَّكم تفلحون».
2) از جمله‏ى اين قضايا مى‏توان به ماجراى تكان دهنده‏ى «شيخ جعفر كاظمينى» اشاره نمود؛ بركات حضرت ولى عصر (عج) (خلاصه عبقرى الحسان)، 118.
3) شيفتگان حضرت مهدى(ع)، جلد 2،ص 129؛ به نقل  از كتاب شريف نجم الثاقب.
	 

	
	


ملاقات با امام مهدي ع يا تجربه ديني
يكي از مصاديق بارز تجربه ديني در فرهنگ شيعي ، ديدارو ملاقات امام مهدي ع در عصر غيبت به گونه هاي متفاوت است ، گاهي به صورت رؤيا ، مكاشفه و شهود مي باشد و گاه به صورت ديدار جسماني و حضوري . اين نكته مسلم است كه بنا به دلايل علمي و دلايل تاريخي امكان و وقوع ديدارآن حضرت قابل تحقق است ، زيرا موجود جسماني كه در ميان مردم زندگي مي كند ، قابل ديدن است و امكان اين امر وجود دارد و دليل وقوعي بر مسئله اينكه در طول تاريخ شيعه افراد زيادي توفيق ديدار آن حضرت را پيدا نموده اند كه آن موارد آنقدر زياد مي باشد كه مسئله مذكور را به حد شهرت و يقين رسانده است و احتمال دروغ و ساختگي بودن در تمام اين موارد امري نا ممكن و دور از ذهن است . 
البته قابل توجه است كه با پذيرش امكان ديدار آن حضرت بايد به اين پرسش پرداخته شود كه با اثبات اين امر چه نتايجي حاصل مي شود و چه اموري اثبات مي گردد ، آيا مي خواهيم با اثبات ملاقات آن حضرت به حقانيت و اثبات و جود آن حضرت پي ببريم ؟ يا مي خواهيم با اين امر حقانيت مذهب خاصي را اثبات كنيم ؟ ويا اينكه ديدار آن حضرت صرفاً به عنوان يك تجربه عميق ديني تلقي مي شود كه مومنان از آن لذت مي برند و آن تجربه ها ، آنان را با خداوند و عناصر ديني پيوند مي زند ؟ در اينجا براي تبيين پرسش هاي مذكور بايد به بررسي احتمالات گوناگون مسئله بپرداريم : 
1- ديدار و ملاقات جسماني امام مهدي ع يكي از تجربه هاي خصوصي و دلنشين مومنان است . مومنان امامان خويش را واسطه فيض الهي مي دانند كه واسطه ميان زمين و آسمان هستند . آنان حقايق ناب الهي را براي مومنان تفسير مي كنند و مفسران حقيقي و رسمي دين هستند. بديهي است ، ديدار چنين انسان ملكوتي و شايسته كه شاهكار خلقت است از ديدار هر دانشمند و انسان بزرگي ، لذت بخش تر و جذاب تر است و گاهي دليل بر توجه و ظهور خاص امام نسبت به شخص ملاقات كننده است . از اينرو ، اين نوع تجربه ديني صرفاً يك نوع تجربه فردي و خصوصي است و دليلي بر امور ديگر نيست . و ما براي اثبات حقانيت دين و يا اثبات يك مذهب خاص مي توانيم از راههاي استدلالي و تاريخي كمك بگيريم . 
2-به نظر مي رسد كه تجربه ديدار امام مهدي ع در طول تاريخ توسط مومنان به دو صورت نقل گرديده است . 
الف - رويا ، مكاشفه و شهود 
ب- ملاقات جسماني و حضوري . 
در باره هر يك بايد بررسي اجمالي صورت پذيرد .اما در مورد شكل نخست كه ملاقات امام مهدي ع به صورت رويا ، مكاشفه و شهود است بايد گفت كه اين تجربه هاي ديني در رويت امام مهدي ع نه مي تواند دليل بر حقانيت مذهبي خاص باشد و نه حتي مي تواند دليل محكم و استدلالي گويا بر اثبات وجود امام مهدي ع در مقابل مخالفان باشد . زيرا در اثبات وجود امام عصر ع كشف و شهود به ميزاني كه شواهد تاريخي و نقلي و سخن پيشوايان دين بر وجود ايشان دلالت دارد ، داراي اعتبار و ارزش نمي باشد. كشف و مكاشفات و يا تفسير آنها مبتني بر فهم ، روحيات و ذهنيت دريافت كننده است و يك امر شخصي و خصوصي است كه قابليت اثبات پذيري براي ديگران در آن وجود ندارد ، به علاوه كه الهامات شيطاني و نفساني مي تواند بر شفافيت و حقانيت كشف و مكاشفات تاثير بگذارد وبر تفسير دريافت هاي دروني افراد تيرگي ايجاد نمايد 
اما در باره مورد دوم كه ديدار و ملاقات امام مهدي ع به صورت جسماني و حضوري است بايد گفت جون ملاقات جسماني امام مهدي ع براي افراد متفاوت و حتي نسبت به پيروان مذاهب متفاوت تحقق يافته است ، پس در صورتي كه شخصيت امام مهدي ع براي ديدار كننده قابل تشخيص باشد و او بتواند آن را از مكاشفه وشهود تفكيك كند در اين حالت ميتواند اثبات كننده امور ذيل باشد: 
1- اين امر گواه خوبي بر حقانيت سخن مذاهب اسلامي ، مبني بر وجود فردي به نام امام مهدي ع مي باشد 
2- همچنين دليلي است بر اين امر كه سخن پيامبر ص و امامان در پيشگويي آمدن مصلح جهاني ، درست بوده است 
3- اين امر مي تواند همچنين دليلي بر حقانيت ادعاي اديان باشد كه مدعي بر آمدن منجي جهاني هستند . 
بنا براين در يك تفسير حداقلي ديدار و ملاقات امام مهدي ع صرفاً يك تجربه ديني ودليلي بر حقانيت وجود مصلح است كه پيامبران و امامان پيشگويي نموده اندو مومنان با نقل ملاقات خود هيچگاه نمي خواهند آن را دليلي بر حقانيت تمامي اعتقادات و يا اثبات شخصيت خويش تلقي كنند بلكه اين امر صرفاً يك تجربه زيباي ديني است كه دينداران را در مسير دنيداري فعال تر و كوشاتر مي سازد.
كاوشي در نظريه جزيره خضراء
	يكي از كاربران در باره جزيره خضراء و صحت و سقم آن پرسش كرده است ، كه آيا از جزيره خضراء ،در متون اسلامي سخن گفته شده است به طوري كه بتوان آن را پذيرفت ؟ (منظور از آن جزيره أي سزسبز است كه بنا به نظر معتقدين به آن ، امام مهدي ع و زن و فرزندانش در آن زندگي مي كنند )، ودوم اينكه در صورت صحت و وجود آن ، آيا منظور از آن ، همان مثلث برمودا مي باشد يا خير؟ 

در جواب بايد عرض كنم كه در اينجا سه مسئله مورد توجه است كه بايد به آنها پرداحته شود نخست آنكه آيا اصلاً مسئله جزيره خضراء يك امر قطعي و پذيرفته شده ميان شيعيان مي باشد ؟ دوم آنكه اگر جزيره خضراء درست باشد ، مي توان گفت كه منظور از آن همان مثلث برمودا است كه منطقه أي خوفناك در اقيانوس است كه تا حال صدها انسان، كشتي، و هواپيما در آنجا غرق شده است ؟ و سوم آنكه آيا اعتقاد به جزيره خضراء‌ از بديهيات و ضروريات دين مي باشد به طوري كه اگر كسي مخالف آن باشد و آن را نپذيرد با ضروريات دين مخالفت كرده باشد؟ 
در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت كه به نظر مي رسد اصل وجود جزيره خضراء كه به معناي جزيره سرسبزي است كه امام عصر ع و خانواده ايشان در آنجا زندگي كنند جزء امور يقيني نمي باشد و تنها احتمالي است كه بعضي مطرح نموده اند. 
البته با توجه به استدلا لهاي شرعي و عقلي به نظر مي رسد كه امام عصر ع در عصر غيبت داراي خانواده و فرزند مي باشند و با توجه به اينكه ازدواج يك سنت نبوي است ، از اينرو گمان مي رود كه امام عصرع هم به اين سنت عمل كنند اما اينكه آيا ايشان با خانواده خود در جزيره أي موسوم به خضراء زندگي كنند تنها يك احتمال مي باشد و نمي توان به طور كامل و يقيني آن را اثبات نمود و دلايل نقل شده در اثبات جزيره خضراء بيشتر در حد مكاشفه و خبر هاي واحد است و توصيه ميشود كه كتابي را كه «آقاي جعفر مرتضي »كه از مورخان صاحب نام است و به بررسي مسئله جزيره خضراء پرداخته ، رجوع شود . 
همچنين انكار وجود جزيره خضراء لزوماً به معناي نفي زن و فرزند نيست و بلكه شواهد زيادي وجود دارد كه وجود زن وفرزند را براي امام مهدي ع اثبات مي كند هر چند كه نتوانيم جزيره خضراء را اثبات كنيم و يكي از بهترين كتابها كه در باره زن و فرزند حضرت بحث هاي دل نشيني نموده كتاب « فانوس » اثر سيد ابن طاووس است كه ترجمه فارسي كتاب « كشف المحجه » مي باشد . در اين كتاب سيد ابن طاووس به فرزند خود محمد مي گويد كه «محمد تازگي امام عصر ع با كسي وصلت نموده ولي افسوس كه نمي توانم به تو بگويم كه او كيست ». از اين حرف سيد ابن طاووس فهميده مي شود كه يا خود امام عصرع يا يكي از فرزندان ايشان ازدواج نموده بود كه سيد ابن طاووس از آن جريان اطلاع داشته است و همچنين اطلاعات جالبي سيد ابن طاووس در باره امام عصر ع مي دهد كه بسيار حيرت آور و جذاب است و با توجه به اينكه سيد ابن طاووس از كساني است كه بارها خدمت امام عصرع ملاقات داشته ، از اينرو سخنان او قابل توجه است و با توجه كه وي از علماء طراز اول شيعه مي باشد ، خواندن اين كتاب حتماً جالب خواهد بود . 
همجنين پاره اي از عالمان معتقد ند كه همانطور ما سادات رضوي ، موسوي ، نقوي، تقوي، حسيني و حسني داريم كه از فرزندان و ذريه اين امامان عزيز مي باشند همچنين محتمل است كه سادات مهدوي هم داشته باشيم كه از فرزندان امام مهدي ع باشند هر چند كه خودشان خبر نداشته باشند و چه بسا با فرض وجود زن و فرزند براي امام عصر ع فرزندان امام عصر ع از ديگر امامان هم بيشتر باشد 

در پاسخ به سوال دوم بايد بگويم بر فرض كه جزيره خضراء درست باشد اما آيا ما ميتوانيم بگوييم كه جزيره خضراء ، همان مثلث برمودا مي باشد؟ آيا مي توان پذيرفت كه امام عصر ع كه لطيف ترين و نازك طبع ترين موجود عالم است . دهها كشتي را كه فقط از آن منطقه در حال عبور بوده اند غرق نموده است ؟ قطعاً هيچ مسلماني به خود اجازه نمي دهد كه اين امر را به آن وجود نازنين و مهربان نسبت دهم و شايد همين دليل كافي است كه هيچ وقت جزيره خضراء را همان مثلث برمودا ندانبم ، بهر ترتيب اثبا ت اين امر كار دشواري است و اگر هم جزيره خضراء درست باشد ، شايد در جاي ديگري باشد ، به طوري كه انسان هر خانه دنج و دل نشيني را كه مي بيند ، در دل به خود مي گويدكه شايد اين جا خانه آن عزيز باشد و شايد او در كنار ما خانه أي دارد و ما او را نمي شناسيم . بهر حال هر جا كه ايشان باشند ميدانبم كه از ما دور نيستند و هر جا كه ايشان باشند همان جا سرسبز و خر م ( خضراء ) است . 
و در پاسخ به پرسش سوم هم بايد بگوييم كه قبول نداشتن مسئله جزيره خضراء ، هيج ضرري به ديانت و اعتقادات انسان نمي زند و اين مسئله جزء ضروريات دين نمي باشد تا نپذيرفتن آن موجب ايجاد خلل در دين و اعتقادات فرد باشد. و سخن خود را با اين شعر به پايان مي برم : 
در دياري كه تويي بودنم آنجا كافي است + آرزوي دگرم غايت بي انصافي است
	 

	
	


جهانی سازی و مهدويت
مي‌خواهند بگويند كه هيچ مدينه فاضله‌اي برتر و پيشروتر از وضع كنوني در جامعه جهاني كه ما آن را رهبري مي‌كنيم، نه فقط وجود خارجي ندارد، بلكه حتي وجود ذهني هم نمي‌تواند داشته باشد. پوپر در مصاحبه‌اش با اشپيگل، چند سال پيش از مرگش گفت امروز مدينه فاضله در كل تاريخ بشر، جامعه ايالات متحده است. مصاحبه‌گر از او پرسيد در جامعه‌اي كه هر 8 ثانيه، يك قتل و هر 9 ثانيه، يك تجاوز جنسي صورت مي‌گيرد و جامعه‌اي كه بزرگترين منبع درآمدش مواد مخدر و سلاح‌هاي كشتار جمعي هسته‌اي، شيميايي و ميكروبي است چگونه مدينه فاضله و پايان تاريخ است؟ او پاسخ مي‌دهد كه اصل ضرورت فكر كردن به «مدينه فاضله» دروغ بزرگي بوده كه به ما گفته‌اند. هيچ مدينه فاضله‌اي در انتهاي تاريخ وجود ندارد و نبايد به آن فكر كرد و اين فكري انحرافي در ذهن بشر و باوري اساطيري است، يا فوكوياما، نظريه‌پرداز سرمايه‌داري آمريكا، گفت: اگر تاريخ پاياني هم دارد پايان آن، همين جامعه فعلي ايالات متحده آمريكاست. اين تفكر محافظه‌كاري است.
«كنسرواتيزم» دفاع از وضع موجود جهاني و دفاع از هرم قدرتي است كه هم‌اكنون بر دنيا حكومت مي‌كند و در رأس آن سرمايه‌دارها هستند و همه ملل ديگر، ملت‌هاي شرق، جنوب و همه، قاعده اين هرم و بردگاني هستند كه رأس هرم قدرت را بر دوش خود بايد بكشند. امروزه ثروت در دنيا چگونه تقسيم شده است؟ چند درصد بشريت، چند درصد ثروت و زمين را در دست دارند و معني اين آمار مبين چيست؟ و اگر كسي بگويد اين وضع، باز ادامه پيدا كند، به چه معني است؟
در روايت آمده است كه امام زمان (عج) فاصله‌هاي طبقاتي را در سطح جوامع بشري بر هم خواهند زد. در روايت داريم كه در زمان مهدي ما، هيچ انسان گرسنه‌اي در سراسر زمين پيدا نخواهد شد. اين آن مهدويتي است كه ما به آن معتقديم و همه اديان به آن معتقدند، ولي هيچ كس به اندازه شيعه، راجع به آن جامعه آخرالزمان و انقلاب بزرگ، شفاف سخن نگفته‌ است. و شايد ديگران، آگاهي شفاهي از وضعيت نداشته‌اند. شيعه حتي نام مقدس آن رهبر انقلاب جهاني را نيز مي‌داند، روش حكومت او را توصيف كرده است و شايد در هيچ مكتب ديگري چنين نباشد. شما در اُپانيشادها، در وداها، در انجيل، در تورات و در همه منابع شرق و غرب، بشارت آخرالزمان را مي‌بينيد، ولي هيچ جا به اندازه منابع شيعه، شفاف و دقيق راجع به ايشان، حتي قيافه، حرف‌ها، شعارها و نحوه انقلاب و حاكميتش بحث نشده است. هدف عمده نظام ليبرال سرمايه‌داري كه مي‌گويد ما با «مدينه فاضله»سازي و با هر نوع اصول‌گرايي،‌ حتي غيرديني آن مبارزه مي‌كند، اين است كه در افكار عمومي بشر، به خصوص در دانشگاه‌هاي شرقي و اسلامي،‌ در ذهن دانشجو و سپس در ذهن مردم، حالت ترديد در وضع موجود و حالت متوقع و منتظره، پيش نبايد كه عجب!! پس مدرنيته سرمايه‌داري، آخر خط نيست؟ و بايد منتظر بود؟ اين پرسش نبايد در افكار عمومي و خصوصي بشريت، جوانه بزند!! آنها مي‌خواهند بگويند كه هيچ چيزي ديگر فراتر از اين وضع موجود جهان نيست و آنچه هست، عين علم و عقلانيت و آخر خط و پايان تاريخ است. مي‌گويند اين جا ايستگاه آخر است و بشريت بايد از قطار پائين بيايند. توجه داشته باشيد نمي‌گويند كه همه بشريت در سطح ما زندگي كنند و امكانات مردم آمريكا را در اختيار داشته باشند. كه اگر بگويند، بايد دست از ستم جهاني و نابرابري‌ها بردارند. چون اگر معني «جهاني شدن» اين باشد كه توزيع ثروت، قدرت، آگاهي و حرمت و احترام در تمام جهان، يكسان باشد، مورد قبول است، اما جهاني شدن كه آنان مي‌طلبند به معني «آمريكايي شدن» است؛ جهاني شدن از نوعي كه در رأسش، سرمايه‌داران حاكم بر آمريكا باشند و بقيه بشريت، قاعده آن هرم باشند.
گلوباليزيشن غربي، توجيه ستم غربي بر جهان است. اينان با «گلوباليزيشن مهدوي» مخالف‌اند و به گلوباليزيشن سرمايه‌داري آمريكا فراخوان مي‌كنند. اگر گلوباليزيشن، عبارت باشد از جهاني كردن آمريت آمريكا و منافع سرمايه‌داري حاكم بر آمريكا، صهيونيزم و انگليس، اين گلوباليزيشن فقط به نفع آنهاست و همان را ترويج مي‌كنند، اين «جهاني شدن» همه فرهنگ‌ها و ايدئولوژي‌هاي مقاومت را مي‌بلعد و هضم مي‌كند، اما اگر بگوييم كه ما گلوباليزيشن را قبول داريم، اما نه با معيارهاي سرمايه‌داري يهود، بلكه با معيارهاي امام مهدي (عج) كه مي‌گويد در تمام دنيا هيچ انسان گرسنه‌اي نبايد باشد و نبايد در گوشه افريقا بچه‌هاي يازده ساله وزنشان به اندازه بچه‌هاي شش ماهه واشنگتن و نيويورك باشد و نبايد استخوان دنده‌ها و پهلوهايشان پوست آنها را بشكافد و از زير پوستشان بيرون بزند، آنها اين گلوباليزيشن مهدوي يعني عدالت جهاني را پس مي‌زنند و آنگاه توهم و اوتوپيا مي‌دانند، چون امام مهدي (عج) امنيت را براي همه، نه فقط براي سرمايه‌دارهاي غرب، مي‌خواهد. روايت داريم كه در زمان حكومت جهاني امام مهدي (عج) امنيت بدان حد بر جهان، حاكم مي‌شود كه يك دختر نوجوان بدون كمترين توهين و تهديدي به تنهايي از اين سوي عالم به آن سوي خواهد رفت. اين در روايات ماست. گلوباليزيشن مهدوي يعني امنيت براي همه، امنيت براي دخترهاي آفريقا، مكزيك، غنا و افغانستان، نه فقط براي دختران سرمايه‌داران نيويورك. اما تفكر جهاني شدن از آن نوع كه ليبرال‌سرمايه‌داري مي‌گويد و مي‌خواهد، در واقع عين «محافظه‌كاري» است، لذا اين در مقياس جهاني، با اصول‌گرايي، با مدينه فاضله‌سازي، با ايدئولوژي و حاكميت ارزش‌ها مخالف‌اند و مي‌گويند كه ارزش‌ها اصولاً مفاهيم غيرعلمي و مقولات غيرعقلاني‌اند و لذا مسائلي شخصي بلكه جزء وسايل شخصي!! است و ارزش‌ها،‌ شخصي و نسبي است پس ربطي به حكومت و امر عمومي (پابليك) ندارد و سكولاريزم همين است.
شتاب كن موعود
	غزل‌تر ازغزل انتظار من، برگرد

	 ابر ستاره شبهاي تار من، برگرد

	كرشمه‌اي كن و چشمي خمار و در عوضش

	تمامي هستي و دار و ندار من، برگرد

	ميان گردو غبار گمان، ترك برداشت

	فسيل باور ايل و تبار من، برگرد

	...كجاست شطح دو تار نگاه مشرقي‌ات؟

	كه پينه بسته گلوي سه تار من،‌برگرد

	بيا به ياري اين پاي ناتوان، افسوس

	پر از گناه شده كوله بار من، برگرد

	بكوب بر دف و با رقص تيغ عريانت

	بچرخ دور جنون مدار من، برگرد

	شهيد كن عطشم را، شتاب كن موعود

	به سر رسيده دگر انتظار من، برگرد


زيارتنامه حضرت امام مهدی صاحب الزمان (ع)

درود بر تو ای حجت خدا در روی زمين درود بر تو ای ديده خدا در بر خلقش درود بر
تو ای نور خدا که هدايت شوند بدان ره جويان و گشايش بر مؤمنان درود بر تو ای  
پاک شده هراسان درود بر تو ای دوست خيرخواه درود بر تو ای کشتی نجات درود بر 
تو ای چشمه حيات و زندگی درود بر تو رحمت کند خدا بر تو و بر خاندان پاک و 
پاکيزه ات درود بر تو بشتابد خدا بر تو آنچه را برای تو وعده داده در ياری و 
ظهور امر درود بر تو ای آقای من من وابسته تو هستم عارف به آغاز و انجامت 
تقرب مي جوييم به سوی خدای بزرگوار به تو و به خاندان تو و انتظار ظهور تو را 
دارم و ظهور حق را بر دست تو و از خدا خواهم اينکه درود فرستی بر محمد و آل 
محمد و اينکه قرار دهی مرا از جمله منتظرين تو و پيروان و ياران تو بر عليه 
دشمنانت و از شهيدان در برابرت و در جمله دوستانت ای مولای من ای صاحب الزمان 
درود خدا بر تو و بر خاندان تو اين روز جمعه است و آن روز تو است که در آن 
توقع ظهورت مي رود و فرج و گشايش برای مؤمنان به دو دست توست و کشتار کافران 
به شمشيرت است و من ای آقايم در آن مهمان تو هستم و پناهنده تو و تو ای مولای  
من کريم و کريم زاده ای و مأمور پذيرايی و نگهداری پس مرا مهمان کن و پناه ده 
درود خدا بر تو و بر خاندان پاکت 
من بر تو نازل مي شوم هر کجا راحله ام روی آورد و مرا وارد نمايد و ميهمان تو هستم 
در هر کجا که باشم از شهرها
